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Abstract: Law is a set of institutional statements that oblige, prohibit, or 
authorize actions for actors in different situations. Understanding these 
language-based institutional statements will help to better understand 
processes and design more efficient policies. However, the linguistic 
complexities contained in the text of these propositions have made it 
difficult to process them. In order to overcome these problems, this paper 
presents a systematic way of processing rules in Persian language based 
on institutional grammar tool. Institutional grammar tool uses a general 
syntactic structure, including the five components: “attributes”, “deontic”, 
“aim”, “conditions”, and “or else”. “Attribute” is any kind of value that 
separates the actors subject to the institutional statement from other actors. 
“Deontic” expresses possible (permitted), must (obligatory), and must not 
(forbidden) meanings. “Aim” describes the action and consequence that 
the deontic component is concerned with. “Conditions” refer to variables 
that specify the time and place that an action is permitted, obligatory, or 
forbidden. “Or else” relates to the consequence of non-compliance. The 
most important component that should be considered more due to the 
characteristics of Persian language as the contextual language of this 
research is the “Deontic” component. In this regard, by examining the 
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literature and studying the existing laws, the examples of expressing the deontic component 
in Persian language in the form of modal verbs, linking sentences and declarative sentences 
are identified and classified according to the different types of deontic. Finally, the proposed 
systematic method is used for analysing the law on preventing and combating fraud in carrying 
out scientific works. The results of this analysis indicate some shortcomings in this law. For 
example, some of the main actors who can contribute to the process of preventing fraud in 
scientific works have been neglected. The “or else” component has not been explicitly stated 
in many statements which may decrease the effectiveness of these statements as they may 
be treated as a norm, which are not obligatory, instead of rules. The results of this analysis led 
to a better understanding of the law and the identification of its shortcomings, which could be 
used for further corrections.
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چکیــده: قانــون مجموعــه ای از گزاره هــای نهــادی اســت کــه کنش هایــی را بــرای 
کنشــگران ملــزم، منــع، یــا مجــاز می کنــد. شــناخت ایــن گزاره هــای نهــادیِ زبــان-

محــور بــه فهــم بهتــر فرایندهــا و طراحــی خط مشــی  هایی کاراتــر کمــک می کنــد. 
ــردازش  ــا پ ــن گزاره ه ــن ای ــود در مت ــی موج ــای زبان ــال، پیچیدگی ه ــن ح ــا ای ب
آن هــا را بــا چالش هایــی مواجــه ســاخته اســت. بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکلات در 
ایــن مقالــه روشــی نظام منــد مبتنــی بــر ابــزار گرامــر نهــادی بــرای پــردازش قوانیــن 
ــا از  ــل گزاره ه ــادی در تحلی ــر نه ــزار گرام ــود. اب ــه می ش ــی ارائ ــان فارس در زب
یــک ســاختار عمومــی نحــوی شــامل پنــج مؤلفــة »ویژگــی«، »تکلیــف«، »هــدف«، 
ــد  ــه بای ــه ک ــن مؤلف ــان، مهم تری ــن می ــرد. از ای ــره می گی ــه« به ــرایط«، و »وگرن »ش
بــا توجــه بــه ویژگی هــای زبــان فارســی به عنــوان زبــان زمینــه ای در ایــن پژوهــش 
ــی  ــا بررس ــتا ب ــن راس ــت. در ای ــف اس ــة تکلی ــرد، مؤلف ــرار گی ــر ق ــد نظ ــتر م بیش
ــی در  ــان فارس ــف در زب ــان تکلی ــق بی ــود، مصادی ــن موج ــة قوانی ــینه و مطالع پیش
ــر  ــایی و ب ــری شناس ــای خب ــنادی، و جمله ه ــای اس ــی، جمله ه ــال وجه ــب افع قال
ــش  ــت کن ــای موقعی ــپس، مؤلفه ه ــوند. س ــته بندی می ش ــف دس ــوع تکلی ــب ن حس
و روابــط آن هــا بــا یکدیگــر به صــورت نظام منــد مشــخص می گــردد. در نهایــت، 
ــب در ــا تقل ــه ب ــون پیشــگیری و مقابل ــل قان ــرای تحلی ــد پیشــنهادی ب  روش نظام من

 پردازش نظام مند قانون؛
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تهیة آثار علمی به کار بسته می شود.

کلیدواژه ها: قانون، پردازش قواعد، تحلیل نهادی، ابزار گرامر نهادی، فناوری اطلاعات

1. مقدمه

تحلیلگــران خط مشــی1 بایــد بتواننــد قوانیــن را معناشناســی کننــد. از اعضای دولــت، نمایندگان 
مجلــس، گروه هــای مردمــی ذینفــع و بســیاری از محققــان اجتماعــی اغلــب پرســیده می شــود  کــه 
بــرای حــل یــک مســئله چــه قوانینــی را بایــد تغییــر داد؟ از ایــن دســت پرســش ها ممکــن اســت در 
ــه می تــوان میــزان تــورم را کاهــش  ســطح کشــوری مطــرح شــوند. مثــلًا ایــن پرســش کــه »چگون
ــه پارکینــگ را  ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــن پرســش کــه »چگون ــد ای ــر، مانن ــا در ســطوح پایین ت داد؟«، ی

در ســطح شــهر تغییــر دهیــم کــه شــهروندان تمایــل بیشــتری بــرای اســتفاده از آن داشــته باشــند؟«
ــد؛ ماننــد  ــا چنــد موقعیــت کنــش2 قــرار دارن تحلیلگــران خط مشــی در مقــام اصــلاح یــک ی
یــک دکتــر کــه در موقعیــت اصــلاح )درمــان( بیمــاری یــک مریــض اســت یــا مکانیکــی کــه بایــد 
ــا  ــه ب ــر ک ــین کامپیوت ــک تکنس ــا ی ــد و ی ــر( کن ــلاح )تعمی ــود، اص ــن نمی ش ــه روش ــینی را ک ماش
ــد.  ــال می کن ــر ارس ــی چاپگ ــه خروج ــی را ب ــم عجیب ــه علای ــت ک ــری روبه  روس ــتم کامپیوت سیس
ــروز  ــا ارتبــاط سیســتمی را کــه باعــث ب ــرای حــل ایــن مشــکلات بایــد زیرسیســتم ی متخصصــان ب
ــد.  ــد تشــخیص خــود آزمایش هایــی را انجــام دهن ــرای تأیی ــد و ســپس، ب مشــکل شــده اســت بیابن
ــا  ــد. مکانیک ه ــاز دارن ــم سیســتم ها و زیرسیســتم های بیوفیزیکــی نی ــه فه ــا ب پزشــکان و مکانیک ه
یــاد می گیرنــد کــه چگونــه اجــزای یــک سیســتم را از یکدیگــر جــدا کننــد و دوبــاره بــه یکدیگــر 
وصــل کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه پزشــکان ایــن آزادی عمــل را ندارنــد کــه اجــزای سیســتم 
بیمــار را از هــم جــدا کننــد. بــا ایــن حــال، در دانشــکده های پزشــکی بــا کالبدشــکافی، بخش هــای 
ــوص  ــته ای در خص ــش انباش ــب، دان ــد و بدین ترتی ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــدن را م ــف ب مختل
چگونگــی عملکــرد اجــزای گوناگــون بــدن را کســب می کننــد. مهندســان کامپیوتــر بایــد هــم بــا 
سیســتم فیزیکــی و هــم بــا ســطوح گوناگــون زبــان برنامه نویســی آشــنا باشــند. آن هــا بایــد عملکــرد 
ــوع از  ــد کــه چــه ن ــز بدانن ــن را نی ــد و ای ــی را کــه مکــرر اســتفاده می شــوند، بدانن دســتورات اصل

 .)Ostrom 2005( دســتورات ســازگار هســتند و چــه نــوع نیســتند
ــا از  ــت؛ ام ــر اس ــان کامپیوت ــد مهندس ــات مانن ــی جه ــی از بعض ــران خط مش ــة تحلیلگ وظیف

1. policy analysts 2. action situation
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بعضــی جهــات فراتــر از آن اســت و شــامل در نظــرآوری مؤلفه هــای پیچیــدة اجتماعــی، سیاســی، 
ــد،  و اقتصــادی نیــز می شــود. قســمت عمــده ای از آن چــه کــه یــک تحلیلگــر خط مشــی بایــد بدان
ــوا  زبان-محــور اســت. به عبــارت دیگــر، هنگامــی کــه ایــن فــرد قوانینــی را مطالعــه می کنــد، محت
به طــور کامــل نوشــتاری اســت. در عیــن حــال، ضــروری اســت کــه تحلیلگــر خط مشــی جنبه هــای 
ــد تغییراتــی را پیشــنهاد دهــد کــه باعــث  ــا بتوان ــد ت کلیــدی دنیــای اجتماعــی و بیوفیزیکــی را بدان
بهبــود گــردد. وقتــی از تحلیلگــر خط مشــی خواســته می شــود کــه یــک قاعــدة جدیــد را پیشــنهاد 
دهــد، ایــن درخواســت مربــوط بــه چیــزی اســت کــه بــا زبــان بیــان می شــود. از ایــن رو، لازم اســت 
ــد  ــر آن تمرکــز کن ــر چگونگــی طراحــی بهت ــا ب ــا درک منطقــی موضــوع ی تحلیلگــر خط مشــی ب
ــار و  ــد باعــث شــکل دهی رفت ــن گوناگــون می توانن ــب و تناســبی از قوانی ــر این کــه چــه ترکی ــا ب ی

پیامــد بهتــر شــوند )همــان(.
یکــی از گام هــای مهــم بــرای تحلیــل و طراحــی خط مشــی، فهــم نهادهــای1 موجــود در جامعــه 
اســت. نهــاد در نــگاه »داگلاس« به معنــای قواعــد2 بــازی اســت کــه مشــتمل اســت بــر قواعــد رســمی 
ماننــد قانــون اساســی و یــا قوانیــن تصویب شــده در مجلــس و دولــت و همچنیــن، قواعــد غیررســمی 
ماننــد هنجارهــا3 و اســتراتژی های مشــترکDouglass 1990( 4(. ایــن تعریــف »داگلاس« بــا تعریــف 
»اســتروم« هماهنــگ اســت. »اســتروم« نهــاد را مقــررات یــا هنجارهایــی بــرای ســازماندهی تعامــلات 
ــی( را طراحــی  ــا مقررات ــازی )ی ــد )Ostrom 2005(. یــک نهــاد قواعــد ب ــراد می دان و کنش هــای اف
می کنــد کــه کنشــگران بــا آن قواعــد بــازی کننــد. تخطــی از قواعــد ممکــن اســت بــه مجــازات یــا 
اخــراج از بــازی بیانجامــد. مثــلًا نهــاد خانــواده بــر یک ســری قواعــد بــازی در یــک جامعــه اســتوار 
اســت. اگــر هــر کــدام از بازیگــران از قواعــد به درســتی پیــروی نکنــد، خــود آن نهــاد یــا نهادهــای 

دیگــر او را وادار می کننــد کــه رفتــارش را قاعده منــد کنــد یــا از بــازی خــارج شــود.
ــد  ــاد می کنن ــی را ایج ــا محدودیت های ــا ی ــه فرصت ه ــتند ک ــم هس ــت مه ــن جه ــا از ای  نهاده
ــدة  ــادی دربرگیرن ــای نه ــر، گزاره ه ــارت دیگ ــد. به عب ــال می کنن ــگران5 اعم ــار کنش ــر رفت ــه ب ک
مجموعــة وســیعی از محدودیت هــای زبانــی مشــترک اســت کــه در موقعیت هــای گوناگــون 
ــا توصیــه می کننــد. شــناخت  ــد تجویــز کــرده، ی ــرای کنشــگران مجــاز می دان کنش هایــی را کــه ب
ایــن گزاره هــای نهــادی بــه فهــم بهتــر فرایندهــا و طراحــی خط مشــی کارآمدتــر کمــک می کنــد.

1. institutions 2. rules 3. norms

4. shared strategies 5. actors
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هــدف از ایــن مقالــه معرفــی »ابــزار گرامــر نهــادی«1، کــه Crawford and Ostrom (1995) طرح 
ــون  ــد قان ــل نظام من ــرای تحلی ــان فارســی ب ــزار در زب ــن اب ــد، و بررســی نحــوة اســتفاده از ای کرده ان
اســت. در ایــن راســتا از »قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی« به عنــوان یــک 
ــی وجه هــای  ــوان به خوب ــون می ت ــا اســتفاده از تحلیــل ایــن قان مطالعــة مــوردی اســتفاده می شــود. ب

گوناگــون ابــزار گرامــر نهــادی و کاربــرد آن در تحلیــل قوانیــن را توضیــح داد. 
ــوزه را  ــن ح ــده در ای ــات انجام ش ــادی و مطالع ــل نه ــینة تحلی ــش دوم، پیش ــه، در بخ در ادام
ــوان روش  ــادی به عن ــر نه ــزار گرام ــی اب ــه معرف ــوم، ب ــش س ــپس، در بخ ــرد. س ــم ک ــرور خواهی م
ــا  ــارم، ب ــش چه ــت. در بخ ــم پرداخ ــی خواهی ــان فارس ــرد آن در زب ــه و کارب ــن مقال ــی ای پژوهش
ــک  ــوان ی ــی را به عن ــار علم ــة آث ــب در تهی ــا تقل ــه ب ــگیری و مقابل ــون پیش ــزار، قان ــن اب ــک ای کم
مطالعــة مــوردی تحلیــل خواهیــم کــرد. و در بخــش پایانــی، بــه نتیجه گیــری و جمع بنــدی مطالــب 

ــم پرداخــت.  ــه خواهی مقال

2. پیشینة پژوهش

سیاســت گذاران و تحلیلگــران خط مشــی بــا پیچیدگــی واقعیت هــای روزمــره مواجــه هســتند. 
در زندگــی واقعــی، بیشــتر مســائل نــه تعریــف واحــدی دارنــد و نــه چنــد راه  حــل بدیــل مشــخص 
کــه بتــوان بهتریــن آن هــا را انتخــاب کــرد. همچنیــن، در بیشــتر مســائل کنشــگران گوناگــون زیــادی 
درگیــر هســتند کــه ایــن خــود بــه پیچیدگــی بیشــتر مســائل دامــن می زنــد. بــرای تحلیــل خط مشــی  
ــر  ــاختاریافته اجتناب ناپذی ــای س ــا و چارچوب ه ــتفاده از روش ه ــده ای اس ــای پیچی ــن فض در چنی
اســت. ایــن چارچوب هــا بــه شــناخت و تحلیــل اجــزای یــک سیســتم ماننــد عوامــل درگیــر در یــک 
ــای  ــا و چارچوب ه ــون روش ه ــد. تاکن ــک می کنن ــا کم ــط آن ه ــا و رواب ــوع فعالیت ه ــت، ن فعالی
متفاوتــی بــرای تحلیــل سیســتم های اجتماعــی ارائــه شــده اســت )Binder et al. 2013(. چارچــوب 
ــن چارچوب هاســت  ــه کــرده )شــکل 1(، یکــی از ای ــل و توســعة نهــادی2 کــه »اســتروم« ارائ تحلی

 .)Ostrom 2009(
در ایــن چارچــوب، بــر نقــش نهادهــا و تأثیــر آن هــا در تحلیــل رفتــار کنشــگران تأکیــد شــده 
ــه تحلیلگــران  ــل نهادهــا ب ــرای تحلی ــزار گرامــر نهــادی ب ــام اب ــه ن ــزاری ب اســت. ایــن چارچــوب اب
ــخص کردن  ــن مش ــردن و همچنی ــل، خلاصه ک ــرای تحلی ــوان از آن ب ــه می ت ــد ک ــنهاد می ده پیش

1. Institutional Grammar Tool 2. Institutional Analysis and Development Framework
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به معرفي  ،در بخش سوم ،شده در اين حوزه را مرور خواهيم كرد. سپس در ادامه، در بخش دوم، پيشينة تحليل نهادي و مطالعات انجام
روش پژوهشي اين مقاله و كاربرد آن در زبان فارسي خواهيم پرداخت. در بخـش چهـارم، بـا كمـك ايـن ابـزار،        عنوان بهابزار گرامر نهادي 

گيـري و   موردي تحليل خواهيم كرد. و در بخش پاياني، بـه نتيجـه   يك مطالعة عنوان بهقانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهية آثار علمي را 
   ت.بندي مطالب مقاله خواهيم پرداخ جمع

  
  پژوهش ةپيشين .2

 يـف تعر بيشـتر مسـائل نـه    ي،واقع ـ يدر زنـدگ  هسـتند. روزمـره مواجـه    هاي يتواقع يچيدگيپبا  مشي خط يلگرانو تحل گذاران ياستس
در بيشـتر مسـائل كنشـگران گونـاگون زيـادي       ،همچنين نها را انتخاب كرد.آ ينبهتر بديل مشخص كه بتوانحل   هچند رانه و ي دارند واحد

هـا و   اسـتفاده از روش  اي يچيـده پ يفضـا  يندر چن ـ  مشـي  خـط  يلتحل ي. برازند درگير هستند كه اين خود به پيچيدگي بيشتر مسائل دامن مي
 يـت، فعال يكدر  يرمل درگمانند عوا يستمس يك ياجزا يلها به شناخت و تحل چارچوب يناست. ا يرناپذ اجتناب يافتهساختار يها چارچوب
ارائـه شـده اسـت     ياجتمـاع  هـاي  يسـتم س يـل تحل يبرا يمتفاوت يها ها و چارچوب . تاكنون روشكنند يها كمك مو روابط آن ها يتنوع فعال

)Binder et al. 2013هاست ( چارچوب يناز ا )، يكي1(شكل  كردهارائه » استروم«كه  1ينهاد ةو توسع يل). چارچوب تحلOstrom 2009 .(  
بـه نـام ابـزار گرامـر      يچـارچوب ابـزار   يـن تأكيد شده اسـت. ا  كنشگرانرفتار  يلها در تحلارچوب، بر نقش نهادها و تأثير آنچ يندر ا

 يـان م ختلافكردن ا مشخص ينكردن و همچن خلاصه يل،تحل يبرا توان از آن يكه م دهد يم يشنهادپ يلگراننهادها به تحل يلتحل يبرا ينهاد
 د.كرمشترك) استفاده  ياستراتژو ، هنجار قاعده( ينهادكام انواع اح
  

 

 )Ostrom, Gardner and Walker 1994( ينهاد يلچارچوب تحل. 1شكل 

  
ماننـد   برخـي وجـود دارد.   يشناس ـ در جامعـه  يمتعـدد  هـاي  يـه هـا و نظر  هـا، مـدل   سـاختارها/نهادها و عامـل   ةرابط ـ يـل تحل ةدربار ،البته

                                                            
1. Institutional Analysis and Development Framework 

 جهان فيزيكي

 جامعه

 تعامل يالگوها

 يابيارز يارهايمع

 يامدهاپ

 قواعد

 كنش عرصة

  

  

  

 

 كنش يتموقع

 كنندگان مشاركت

)Ostrom, Gardner and Walker 1994( شکل 1. چارچوب تحلیل نهادی

ــددی  ــای متع ــا و نظریه ه ــا، مدل ه ــا و عامل ه ــاختارها/ نهاده ــة س ــل رابط ــارة تحلی ــه، درب البت
در جامعه شناســی وجــود دارد. برخــی ماننــد کارکردگرایــی ســاختاری بــه تقــدم و ســلطة نهادهــا/ 
ســاختارها بــر عامل هــا تأکیــد دارنــد. برخــی ماننــد مــدل ســاخت یابی1 »گیدنــز« بــه رابطــة 
دوســویه میــان ســاختار/ نهــاد و افــراد معتقدنــد و هیچ کــدام را بــر دیگــری مقــدم نمی داننــد 
ــل را از  ــاختار و عام ــل س ــبکه2 کلًا تقاب ــگر ش ــة کنش ــد نظری ــر مانن ــی دیگ )Giddens 1984(. برخ
میــان برمی دارنــد و نهادهــا/ ســاختارها را برســاخته ای جمعــی و در واقــع، پیونــدی کم و بیــش 
ــی دیگــر، آنچــه  ــد )Latour 2005(. به عبارت صلب شــده3 از کنشــگران انســانی و غیرانســانی می دانن
ــر عامــل مقاومــت می کنــد، خــود زنجیــره ای مســتحکم از  ــا ســاختار در براب به عنــوان یــک نهــاد ی
کنشــگران انسانی-غیرانســانی اســت؛ بنابرایــن، ســاختارها نــه از پیــش موجودنــد، نــه غیرقابــل تغییــر. 
ــم شــد. مقایســة  ــل نهــادی »اســتروم« متمرکــز خواهی ــا در اینجــا به طــور خــاص روی مــدل تحلی م

ــد.  ــری باش ــش دیگ ــوع پژوه ــد موض ــا می توان ــن مدل ه ای
بســیاری از پژوهشــگران علــوم اجتماعــی بــه مبحــث تحلیــل نهــادی توجــه کرده انــد و 
تاکنــون روش هــا و نگاه هــای گوناگونــی در ایــن زمینــه توســعه یافتــه اســت. بــرای مثــال، می تــوان 
بــه روش هــای نگاشــت نهــادی و تحلیــل شــبکه ای نهادهــا اشــاره کــرد. تحلیــل و تجزیــة نهادهــا بــه 
اجــزای گوناگــون و مشــخص کردن ارتبــاط ایــن اجــزا بــا یکدیگــر، یــا به عبــارت دیگــر، کُدکــردن 

1. structuration 2. actor-network theory 3. solidified
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نهادهــای یــک روش جدیــد اســت کــه در ســال های اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن 
حــال، ابــزار »اســتروم« یکــی از معــدود ابزارهــای جامــع و روشــمند در ایــن موضــوع اســت. 

 Crawford( ــد ــه ش ــتروم« ارائ ــورد و اس ــط »کراوف ــدا توس ــادی در ابت ــر نه ــزار گرام ــی اب مبان
and Ostrom 1995(. در ســال های اخیــر گروهــی از پژوهشــگران بــه کاربــردی  کــردن ایــن 

ــع اســتفاده از تحلیــل  ــرای مثــال، »باســورتو« و همــکاران مشــکلات و موان ــد. ب ــزار روی آورده ان اب
ــیم  ــی ترس ــای عمل ــزار را در کاربرده ــن اب ــتفاده از ای ــد اس ــخص و فراین ــل مش ــادی را در عم نه
ــون  ــه قان ــادی دو مجموع ــر نه ــزار گرام ــتفاده از اب ــا اس ــا ب ــد )Basurto et al. 2010(. آن ه کرده ان
ــی  ــزار معرف ــن اب ــتفاده از ای ــرای اس ــتمی ب ــی سیس ــل و روش ــت را تحلی ــط زیس ــوص محی در خص
می کننــد. طبــق نتایــج به دســت آمده در ایــن مطالعــه، چالش هایــی در به کارگیــری ایــن ابــزار 
ــه »تکلیــف« در مــواردی متعــدد به صــورت ضمنــی در گزاره هــای نهــادی  ــده می شــود. از جمل دی
بیــان می شــود و از ایــن رو، تشــخیص آن نیازمنــد دقــت زیــادی اســت. از ســوی دیگــر، »ویژگــی« 
ــه مفعــول آن اشــاره داشــته  ــه فاعــل یــک کنــش و هــم ب ــد در یــک گــزارة نهــادی هــم ب می توان
باشــد. چالــش دیگــر تمایــز بیــن »هــدف« و »شــرایط« در یــک گــزارة نهــادی اســت. نویســندگان 
ــادی  ــزارة نه ــک گ ــدی در ی ــی و فراین ــای زمان ــرایط« از محدودیت ه ــخص کردن »ش ــرای مش ب
ــوند.  ــان می ش ــر« بی ــه«، و »اگ ــی ک ــه«، »جای ــی ک ــر »هنگام ــی نظی ــا عبارات ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن اس
ــد و در  ــدی را معرفــی کردن ــه چالش هــای مذکــور جــزء جدی »صدیقــی« و همــکاران در پاســخ ب
فراینــد تحلیــل گزاره  هــای نهــادی از آن بهــره می گیرنــد )Siddiki et al. 2011(. نویســندگان ســپس 
ــت  ــان در ایال ــرورش آبزی ــوزة پ ــی های ح ــل خط مش ــرای تحلی ــنهادی را ب ــعه یافتة پیش ــزار توس اب
ــخیص  ــش تش ــفلد« چال ــلوتر و تیس ــری، »ش ــة دیگ ــد. در مطالع ــه کار می برن ــکا« ب ــرادوی آمری »کل
قاعــده، هنجــار، و اســتراتژی و اختــلاف میــان آن هــا را بــا بــه خدمــت گرفتــن ابــزار گرامــر نهــادی 
بررســی می کننــد )Schlüter and Theesfeld 2010(. آن هــا بــرای پیــروی یــا عــدم پیــروی از گــزارة 
ــر اهمیــت جریمه هــای  ــد و ب ــواع جریمه هــا پیشــنهاد می دهن ــای ان ــر مبن نهــادی یــک دســته بندی ب
ــه  ــی بســته ب ــن جریمه های ــد کــه چنی ــاد دارن ــا اعتق ــن حــال، آن ه ــا ای ــد. ب ــد می کنن احساســی تأکی

بافــت فرهنگــی از تأثیــر متفاوتــی برخــوردار اســت.
»کارتــر« و همــکاران بــه تحلیــل قوانیــن مرتبــط بــا تولیــد محصــولات ارگانیــک بــا اســتفاده 
از ابــزار گرامــر نهــادی و چارچــوب نهــادی »اســتروم« می پردازنــد )Carter et al. 2016(. آن هــا بــا 
کمــک ابــزار گرامــر نهــادی، گونه شناســی قوانیــن، موقعیت هــای کنــش و ســطوح تصمیم گیــری، 
ــی«  ــد. »دونلُــپ، کامخاجــی و ردائل ــه می دهن ــل خط مشــی ها ارائ ــرای تحلی رویکــردی یکپارچــه ب
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ــل و  ــة تحلی ــد در زمین ــراع جدی ــم و اخت ــیار مه ــزار بس ــک اب ــوان ی ــادی را به عن ــر نه ــزار گرام اب
ــایانی  ــک ش ــت گذاری کم ــد سیاس ــه فراین ــد ب ــه می توان ــد ک ــی می کنن ــت معرف ــای سیاس فراینده
کنــد )Dunlop, Kamkhaji and Radaelli 2019(. در ایــن راســتا، آن هــا 26 مطالعــه را بررســی 
ــون  ــد گوناگ ــل قواع ــرای تحلی ــا 2017 ب ــال های 2008 ت ــازة س ــزار در ب ــن اب ــه از ای ــد ک می کنن
ــرای بررســی عمیــق  ــزار گرامــر نهــادی بیشــتر ب ــر طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، اب ــد. ب اســتفاده کرده ان
ــن  ــه ای. از ای ــای مقایس ــا پژوهش ه ــت ت ــب اس ــوردی مناس ــات م ــتفاده در مطالع ــا و اس گزاره ه
گذشــته، از ایــن ابــزار تاکنــون بــرای تحلیــل آیین هــای نظارتــی اســتفاده نشــده اســت و در مطالعــات 
تجربــی گزارش شــده در متــون نیــز عمدتــاً تحلیل هــا در ســطح کلان باقــی مانــده اســت. »صدیقــی« 
ــر  ــزار گرام ــا اســتفاده از اب ــل نهــادی ب ــع از تحلی ــی جام ــر خــود تحلیل ــة اخی و همــکاران در مطالع
ــتاوردهای  ــی از دس ــه یک ــد ک ــد می کنن ــا تأکی ــد )Siddiki et al. 2019(. آن ه ــه می کنن ــادی ارائ نه
ــن رویکــرد و روش شناســی آن اســت، به نحــوی کــه  ــن حــوزه توســعة ای ــی پژو هش هــا در ای اصل
ــر  ــی ب ــون مبتن ــای گوناگ ــد نهاده ــردن نظام من ــرای کدک ــده ای ب ــل روش شناخته ش ــال قب ــا ده س ت
یــک ســاختار گرامــری واحــد وجــود نداشــت؛ در حالــی کــه امــروزه چنیــن مبنایــی در دســترس 

ــرار دارد و در حــال توســعه و پیشــرفت اســت. پژوهشــگران ق
ــی  ــان فارس ــی به زب ــی، پژوهش ــناد علم ــع و اس ــه در مناب ــت وجوهای صورت گرفت ــر جس ــا ب بن
ــگران  ــی پژوهش ــال، برخ ــن ح ــا ای ــد. ب ــه باش ــره گرفت ــادی به ــر نه ــزار گرام ــه از اب ــد ک ــت نش یاف
ــه: حســینی، مهــدوی  ــد )از جمل ــات خــود اســتفاده کرده ان ــادی در مطالع ــل نه از چارچــوب تحلی

ــکاران 1396(.  ــیبی و هم ــه 1394؛ و مس ــی 1393؛ فرزان ــی و رزم عادل

3. روش پژوهش

ــخص از  ــور مش ــادی و به ط ــل نه ــش از روش تحلی ــن پژوه ــد، در ای ــه ش ــه گفت ــق آنچ مطاب
ــادی  ــر نه ــزای گرام ــوی و اج ــش نح ــه، بخ ــت. در ادام ــم گرف ــره خواهی ــادی به ــر نه ــزار گرام اب
ــزء  ــج ج ــامل پن ــادی ش ــای نه ــل گزاره ه ــرای تحلی ــوی ب ــی نح ــاختار عموم ــوند. س ــی می ش معرف
ــر  ــورت زی ــه به ص ــت )ADICO( ک ــه«5 اس ــرایط«4، و »وگرن ــدف«3، »ش ــف«2، »ه ــی«1، »تکلی »ویژگ

تعریــف می شــوند.

1. attributes 2. deontic 3. aim

4. conditions 5. or else
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ــر  ــادی را از دیگ ــزارة نه ــمول گ ــگران مش ــه کنش ــت ک ــوع ارزش اس ــر ن ــامل ه ــی )A(: ش ویژگ

ــودن، تحصیــلات  ــه ســن هجــده ســال، مؤنــث ب ــوان ب ــال، می ت ــرای مث ــد. ب کنشــگران جــدا می کن
ــس اشــاره کــرد.  ــد و رئی ــد کارمن ــت خــاص مانن ــک موقعی ــا ی ــة خــاص، ی دانشــگاهی، تجرب

تکلیــف )D(: ایــن جــزء بــه موجهــات )در اینجــا افعــال وجهــی( شــامل ممکــن )بــه  معنــای مجــاز(، 

بایــد )بــه  معنــای الــزام(، و نبایــد )بــه  معنــای ممنــوع( اشــاره می کنــد.

ــوص  ــف در خص ــش تکلی ــه بخ ــد ک ــح می ده ــدی را توضی ــش و پیام ــزء کن ــن ج ــدف )I(: ای ه

آن مطــرح اســت. یــک هــدف ممکــن اســت شــامل فرمولــی باشــد کــه میــزان کنــش یــا پیامــد را 
ــد.  ــش باش ــک کن ــد ی ــدة فراین ــا توصیف کنن ــد ی ــخص می کن مش

شــرایط )C(: بــه متغیرهــای زمــان و مکانــی اشــاره دارد کــه در آن یــک کنــش یــا پیامــد، مجــاز، 

ملــزم، یــا ممنــوع اســت. 

وگرنه )O(: این بخش به پیامد عدم متابعت از قواعد اشاره دارد.

ــتراتژی،  ــادی )اس ــزارة نه ــوع گ ــه ن ــر س ــز ه ــل و تمیی ــکان تحلی ــوی ADICO ام ــاختار نح س
هنجــار و قواعــد( را فراهــم می کنــد؛ به طــوری کــه قواعــد همــة مؤلفه هــا، هنجارهــا چهــار مؤلفــه 
ــن  ــد. ای ــه )AIC( از مؤلفه هــای ADICO را دارن )ADIC(، و اســتراتژی های مشــترک فقــط ســه مؤلف
ســاختار نحــوی صــرف  نظــر از این کــه یــک گــزارة نهــادی چگونــه بــه زبــان طبیعــی بیــان می شــود، 
ــد  ــد می توانن ــة قواع ــر، هم ــارت دیگ ــد. به عب ــم می کن ــادی فراه ــای نه ــان گزاره ه ــرای بی ــی ب قالب
به صــورت »ویژگــی«، »تکلیــف«، »هــدف«، »شــرایط«، و »وگرنــه« بازنویســی شــوند. همــة هنجارهــا 
ــتراتژی های  ــة اس ــت. هم ــرایط« نوش ــدف«، و »ش ــف«، »ه ــی«، »تکلی ــورت »ویژگ ــوان به ص را می ت
ــا نوشــتن  مشــترک را نیــز می تــوان به صــورت »ویژگــی«، »هــدف«، و »شــرایط« بازنویســی کــرد. ب
ــود.  ــم می ش ــادی فراه ــای نه ــر گزاره ه ــة بهت ــکان مقایس ــورت، ام ــن ص ــه ای ــادی ب ــای نه گزاره ه
ــود،  ــادی می ش ــزارة نه ــوع گ ــر ن ــبب تغیی ــزای ADICO، س ــش اج ــا کاه ــش ی ــه افزای ــا ک از آنج
ایــن ســاختار نحــوی می توانــد بــرای تحلیــل تکامــل گزاره هــای نهــادی نیــز اســتفاده شــود. بــرای 
ــد. جــدول 1، ســاختار نحــوی  ــر توجــه کنی ــه گزاره هــای نهــادی زی ــم ب ــال مفاهی ســهولت در انتق

ــد. ــان می ده ــر ADICO نش ــی ب ــا را مبتن ــن گزاره ه ای
ــژة 	� ــش از خــط وی ــد پی ــز مواجــه می شــوند بای ــا چــراغ قرم ــه ای کــه ب ــدگان وســایل نقلی رانن

ــی  ــاز منف ــت امتی ــدی و دریاف ــه نق ــمول جریم ــه مش ــد؛ وگرن ــل کنن ــف کام ــت«، توق »ایس
ــده(؛  ــد )قاع ــد ش خواهن
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اگر از ماکروفر استفاده می کنید، باید کثیفی را که ایجاد کردید تمیز کنید )هنجار(؛	�
ــاس 	� ــر تم ــار دیگ ــاس، ب ــدن تم ــع ش ــا قط ــد، ب ــرار می کن ــی را برق ــاس تلفن ــه تم ــردی ک ف

مشــترک(.1 )اســتراتژی  می گیــرد 

جدول 1. ساختار نحوی گزاره های نهادی نمونه

)A( ویژگی)D( تکلیف)I( هدف)C( شرایط)O( وگرنه

رانندگان وسایل 
نقلیه

توقف کامل پیش از خط باید
ویژة »ایست«

که با چراغ قرمز 
برخورد می کنند

مشمول جریمة نقدی و دریافت 
امتیاز منفی خواهند شد.

تمیز کردن کثیفی که ایجاد بایدهر شخصی
می کند

از ماکروفر استفاده 
می کند

-

-با قطع شدن تماسبار دیگر تماس می گیرد-هر شخصی

اصلی تریــن جــزء گرامــر نهــادی مؤلفــة تکلیــف اســت کــه از مباحــث ارائه شــده و عملگرهــای 
ــرد.  ــزی بهــره می ب ــزی و غیرتجوی ــف در خصــوص گزاره هــای تجوی استفاده شــده در منطــق تکلی
ــزام )O(3، و ممنوعیــت  مجموعــة کامــل عملگرهــای تکلیــف )D(، شــامل عملگــر مجــاز )P(2، ال

.)Ostrom 2005( زیــر در مــورد مؤلفــة تکلیــف صــادق هســتند )(4 می شــوند. روابــط )1( تــا )5F(
)1( 
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 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

)2(F P∩ =∅
)3(O P O∩ =
)4(F O∩ =∅
)5(If  then O P

ــل  ــت حاص ــزام و ممنوعی ــاز، ال ــای مج ــاع عملگره ــف از اجتم ــط، تکلی ــن رواب ــق ای مطاب
ــاز و  ــزارة مج ــتراک گ ــد. اش ــم ندارن ــا ه ــتراکی ب ــچ اش ــت هی ــاز و ممنوعی ــزارة مج ــود. گ می ش
ــزام  ــدارد. اگــر گــزاره ای ال ــزام و ممنوعیــت وجــود ن ــزام اســت. اشــتراکی بیــن گــزارة ال ــزام، ال ال

ــز اســت.  باشــد، مجــاز نی
گزاره هــای نهــادی از عبــارات »می توانــد« )مجــاز(، »بایــد/ بایســتی« )الــزام(، و »نبایــد/ 

ــط ممکــن اســت ســطح  ــد، فق ــای ADICO حضــور دارن ــز مؤلفه ه ــا، و اســتراتژی های دیگــر نی ــد، هنجاره در قواع  .1
پیچیدگــی تفــاوت کنــد؛ یعنــی مثــلًا ممکــن اســت مؤلفــة شــرایط یــا تکلیــف دارای عناصــر بیشــتری باشــد یــا بتــوان 

ــه گزاره هــای نهــادی خردتــر تجزیــه کــرد.  آن هــا را ب
2. permitted 3. obligatory 4. forbidden
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ــد.  ــه کنش هــا و پیامدهــا اســتفاده می کنن ــرای اختصــاص ایــن عملگرهــا ب نبایســتی« )ممنوعیــت( ب
»بایــد« و »بایســتی« هــر دو بــرای اجبــار یــک فــرد بــه کنــش اســتفاده می شــود. »نبایــد« و »نبایســتی« 
 )D( ــف ــر تکلی ــاص عملگ ــد. اختص ــه  کار می رون ــش ب ــک کن ــردن از ی ــت و منع ک ــرای ممنوعی ب
ــا F اســت.  نشــان داد. کــه D معــرف O ،P، و ی

    X     xx 13 |      دورةxx   |     شمارةx 
 

 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

ــوان به صــورت   را می ت
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 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

ــه یــک کنــش  ب
 اســت. 
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 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

ــه پیامــد   معــرف اختصــاص تکلیــف ب
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 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

ــان دیگــر،  ــه بی ــه یکدیگــر قابل تعریــف1 هســتند. ب ســه عملگــر تکلیــف به صــورت وابســته ب
اگــر یکــی از عملگرهــا را عملگــر اولیــه )نقطــة شــروع( در نظــر بگیریــم، دو تــای دیگــر را می تــوان 
در ارتبــاط بــا عملگــر اولیــه تعریــف کــرد. بــرای مثــال، فــرض کنیــد از P )عملگــر مجــاز( به عنــوان 
 را 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«

                                                            
 د.شو مي وجهي قيدهايو  وجهي هاي علشامل ف فارسيموجهات  .1

 برگردیــم، 
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 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

عملگــر اولیــه اســتفاده کنیــم. در ایــن صــورت اگــر بــه کنــش امکان پذیــر 
 را انجــام دهــد، یــا فــرد ممکــن اســت 
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بــه ایــن صــورت می تــوان خوانــد: فــرد مجــاز اســت کنــش 
ــوان  ــر P به عن ــتفاده از عملگ ــا اس ــوان ب  را می ت
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــوع  ــش ممن ــزارة کن ــد. گ ــام ده  را انج

    X     xx 13 |      دورةxx   |     شمارةx 
 

 1گيرد (استراتژي مشترك). كند، با قطع شدن تماس، بار ديگر تماس مي فردي كه تماس تلفني را برقرار مي 
  
  
 

  هاي نهادي نمونه . ساختار نحوي گزاره1جدول 

  )Oوگرنه (  )Cشرايط (  )I(هدف   )Dتكليف (  )Aويژگي (

  يدبا  يهنقل وسايل رانندگان
از خط  يشتوقف كامل پ

  »يستا« يژةو
كه با چراغ قرمز برخورد 

  كنند يم

نقدي و  مشمول جريمة
دريافت امتياز منفي 

  خواهند شد.

  بايد  هر شخصي
كردن كثيفي كه  تميز

  كند ايجاد مي
  -  كند از ماكروفر استفاده مي

  -  با قطع شدن تماس  گيرد بار ديگر تماس مي  -  هر شخصي

  
شـده در منطـق تكليـف در خصـوص      شـده و عملگرهـاي اسـتفاده    ترين جزء گرامر نهادي مؤلفة تكليف است كه از مباحث ارائه اصلي

، و ممنوعيـت  O(3، الـزام P(2 ))، شـامل عملگـر مجـاز (   Dبرد. مجموعة كامل عملگرهاي تكليف ( ميهاي تجويزي و غيرتجويزي بهره  گزاره
)F(4 مي ) در مورد مؤلفة تكليف صادق هستند ( ) زير5) تا (1شوند. روابطOstrom 2005.(  
)1(  D P O F    
)2(  F P   
)3(  O P O   
)4(  F O   
)5(  If  then O P  

تراكي بـا هـم   مجاز و ممنوعيت هيچ اش شود. گزارة زام و ممنوعيت حاصل ميمطابق اين روابط، تكليف از اجتماع عملگرهاي مجاز، ال
  . است مجاز نيز ،اي الزام باشد ممنوعيت وجود ندارد. اگر گزاره الزام و ام، الزام است. اشتراكي بين گزارةمجاز و الز ندارند. اشتراك گزارة

(ممنوعيت) بـراي اختصـاص ايـن عملگرهـا بـه      » نبايد/نبايستي«(الزام)، و » بايد/بايستي«، (مجاز)» تواند مي«ادي از عبارات هاي نه گزاره
براي ممنوعيـت   »نبايستي«و  »نبايد«شود.  هر دو براي اجبار يك فرد به كنش استفاده مي »بايستي«و  »بايد«كنند.  ها و پيامدها استفاده مي كنش
 Dنشـان داد. كـه    [�a][D] صـورت  بـه تـوان   ) را مـي �a) به يك كنش (Dروند. اختصاص عملگر تكليف ( كار مي  كردن از يك كنش به و منع

  ) است. �o( معرف اختصاص تكليف به پيامد [�o][D]است.  Fيا  ، وP ،Oمعرف 
شـروع)   نقطـة هستند. به بيان ديگر، اگر يكي از عملگرها را عملگر اوليـه (  5تعريف وابسته به يكديگر قابل صورت بهسه عملگر تكليف 

عملگـر   عنـوان  بـه (عملگر مجـاز)   Pتوان در ارتباط با عملگر اوليه تعريف كرد. براي مثال، فرض كنيد از  نظر بگيريم، دو تاي ديگر را مي در

                                                            
 يطشرا ةلفؤمثلاً ممكن است م يعني ؛تفاوت كند يچيدگيفقط ممكن است سطح پ ،حضور دارند ADICO يها لفهؤم يزن يگرد هاي استراتژيدر قواعد، هنجارها، و  .1
  كرد. يهخردتر تجز ينهاد يها هها را به گزاربتوان آن ياباشد  يشتريعناصر ب يدارا يفتكل يا

2. permitted 
3. obligatory 
4. forbidden 
5. interdefinable 

ــوع  ــش ممن ــک کن ــی ی ــر، وقت ــارت دیگ ــرد. به عب ــف ک  تعری
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــورت  ــه به ص ــر اولی عملگ
 ممنــوع 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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اســت، فــرد مجــاز بــه انجــام آن نیســت. از طــرف دیگــر، اگــر نقیــض یــک کنــش 
ــه انجــام کنــش اســت. بنابرایــن، گــزاره ای کــه یــک کنــش بایــد انجــام شــود  باشــد، فــرد ملــزم ب
 تعریــف کــرد. اگــر کنــش اجبــاری باشــد، فــرد اجــازة 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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 را می تــوان به صــورت 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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 را نــدارد. به صــورت متقابــل می تــوان از عملگــر F به عنــوان عملگــر اولیــه 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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انجــام نــدادن 
ــف   تعری
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــورت   و O را به ص
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــورت  ــوان P را به ص ــن، می ت ــرد. بنابرای ــتفاده ک اس
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــورت  ــوان P را به ص ــم، می ت ــتفاده نمایی ــه اس ــر اولی ــوان عملگ ــر O را به عن ــرد. اگ ک
 تعریــف کــرد )Ostrom 2005(. بــرای مثــال، اولیــن گــزارة نمونــة 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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 و F را به صــورت 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«
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ــر بیــان کــرد. ــه شــرح زی ــاره ب ــا اســتفاده از عملگــر F دوب ارائه شــده در ایــن بخــش را می تــوان ب

ــا چــراغ قرمــز مواجــه می شــوند ]ممنــوع اســت )F([ پیــش از  ــه ای کــه ب راننــدگان وســایل نقلی
[؛ وگرنــه مشــمول جریمــة نقــدی و دریافــت 
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را  �aتوان خواند: فرد مجاز است كنش  را به اين صورت مي [�a	][P]برگرديم،  �aپذير  اوليه استفاده كنيم. در اين صورت اگر به كنش امكان
 صـورت  بهعملگر اوليه  عنوان به Pتوان با استفاده از عملگر  را مي [�a	][F]كنش ممنوع  را انجام دهد. گزارة �aانجام دهد، يا فرد ممكن است 

[~P][	a�] وقتي يك كنش ممنوع است، فرد مجاز به انجام آن نيست. از طرف ديگر، اگر نقـيض يـك كـنش     ،عبارت ديگر تعريف كرد. به
[	~a�]     اي كـه يـك كـنش بايـد انجـام شـود        ممنوع باشد، فرد ملزم به انجام كـنش اسـت. بنـابراين، گـزاره[O][	a�]  صـورت  بـه تـوان   را مـي 

[~P][	~a�] انجام ندادن  . اگر كنش اجباري باشد، فرد اجازةتعريف كرد[	a�]  .تـوان از عملگـر    متقابـل مـي   صـورت  بـه را نداردF  عنـوان  بـه 
عملگر اوليه  عنوان بهرا  Oتعريف كرد. اگر  [�a~	][F] صورت بهرا  Oو  [�a	][F~] صورت بهرا  Pتوان  عملگر اوليه استفاده كرد. بنابراين، مي

). براي مثال، اولين گـزارة  Ostrom 2005تعريف كرد ( [	ai~][O] صورت بهرا  Fو  [	�~a	or	a�	][O~] صورت بهرا  Pتوان  تفاده نماييم، مياس
  دوباره به شرح زير بيان كرد. Fتوان با استفاده از عملگر  شده در اين بخش را مي نمونة ارائه
نكننـد  توقف كامل [ ،»يستا« يژةاز خط و يشپ ])Fممنوع است ([شوند  مواجه ميكه با چراغ قرمز ي ا يهنقل وسايل رانندگان

)~ai([نقدي و دريافت امتياز منفي خواهند شد. ةوگرنه مشمول جريم ؛  

  يان تكليف در زبان فارسي. ب3-1

زبان انگليسي و خصوصيات ماهوي اين زبان طراحي و ارائه شده اسـت. بـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار در زبـان        پاية ابزار گرامر نهادي بر
 گـزارة نهـادي از  نظر گرفته شود. ساختار اصلي گرامر نهادي كه يك  اي در زبان زمينه عنوان بههاي زبان فارسي  فارسي نياز است كه ويژگي

پذير است. در كاربست اين ابـزار در زبـان    ، در زبان فارسي نيز كاربستشود تشكيل مي وگرنه و ،پنج بخش ويژگي، تكليف، هدف، شرايط
هـايي   هاي گوناگوني دارد. در اين بخش نمونه چراكه بيان تكليف در زبان فارسي صورت ؛دكن تكليف اهميت بيشتري پيدا مي فارسي، مؤلفة

دادن به اين پرسش است: كدام افعال و تركيبـات   هدف از اين بخش جوابخلاصه،  ورط بهد. شو ها ارائه مي قانوني اين صورت هاي از گزاره
 شوند؟   زباني پيچيده براي بيان تكليف در زبان فارسي استفاده مي

  استفاده از افعال وجهي .3-2

صوصـيات افعـال وجهـي    ها و خ شناسي صورت شوند. محققان زبان كمكي (معين) وجهي براي بيان تكليف استفاده مي وجه و افعال شبه
، و )1386( »رحيميـان «، )1379( »الـديني  مشـكوه «، )1374( »زاده غلامعلـي «، )1348( »بـاطني «تـوان بـه    مياز آن جمله اند كه  را بررسي كرده

  دهد. در زبان فارسي را نشان مي 1هاي گوناگوني از موجهات بندي دسته ،2شكل  اشاره كرد. )1392( »رحيميان و عموزاده«

                                                            
 د.شو مي وجهي قيدهايو  وجهي هاي علشامل ف فارسيموجهات  .1

خــط ویــژة »ایســت«، ]توقــف کامــل نکننــد 
امتیــاز منفــی خواهنــد شــد.

3-1. بیان تکلیف در زبان فارسی

ــان طراحــی و  ــن زب ــات ماهــوی ای ــان انگلیســی و خصوصی ــة زب ــر پای ــر نهــادی ب ــزار گرام اب

1. interdefinable
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ارائــه شــده اســت. بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار در زبــان فارســی نیــاز اســت کــه ویژگی هــای زبــان 
ــک  ــادی کــه ی ــر نه ــی گرام ــه شــود. ســاختار اصل ــه ای در نظــر گرفت ــان زمین ــوان زب فارســی به عن
گــزارة نهــادی از پنــج بخــش ویژگــی، تکلیــف، هــدف، شــرایط، و وگرنــه تشــکیل می شــود، در 
زبــان فارســی نیــز کاربســت پذیر اســت. در کاربســت ایــن ابــزار در زبــان فارســی، مؤلفــة تکلیــف 
اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد؛ چــرا کــه بیــان تکلیــف در زبــان فارســی صورت هــای گوناگونــی 
ــور  ــود. به ط ــه می ش ــا ارائ ــن صورت ه ــی ای ــای قانون ــی از گزاره ه ــش نمونه های ــن بخ دارد. در ای
خلاصــه، هــدف از ایــن بخــش جــواب دادن بــه ایــن پرســش اســت: کــدام افعــال و ترکیبــات زبانــی 

ــان فارســی اســتفاده می شــوند؟  ــرای بیــان تکلیــف در زب پیچیــده ب

3-2. استفاده از افعال وجهی

ــرای بیــان تکلیــف اســتفاده می شــوند. محققــان  وجــه و افعــال شــبه کمکی )معیــن( وجهــی ب
زبان شناســی صورت هــا و خصوصیــات افعــال وجهــی را بررســی کرده انــد کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه »باطنــی« )1348(، »غلامعلــی زاده« )1374(، »مشــکوه الدینی« )1379(، »رحیمیــان« 
ــی از  ــته بندی های گوناگون ــکل 2، دس ــرد. ش ــاره ک ــوزاده« )1392( اش ــان و عم )1386(، و »رحیمی

ــد. ــان می ده ــی را نش ــان فارس ــات1 در زب موجه     X     xx 13 |      دورةxx   |     شمارةx 
 

  
 )Taleghani 2008, 28فارسي ( موجهاتبندي  دسته. 2شكل 

  
زئـي از  ريشـه اسـت. بسـياري از تحقيقـات در زبـان فارسـي ممنوعيـت را ج        بخش تكليـف از شـاخة   ،براي اين مقالهگروه مورد بحث 

دانند. الزام در زبـان فارسـي بـا اسـتفاده از فعـل       بندي مي هستند محققاني كه ممنوعيت را شامل اين دسته ،اند. البته بندي تكليف نياورده تقسيم
شود. يكي از موضوعات چالشي در مطالعات در خصوص وجه و وجهيت در زبـان فارسـي در خصـوص فعـل كمكـي       بيان مي» بايد«كمكي 

پذيري اين فعل ارائه  داند و براي اين ادعا دلايل متعددي را مانند عدم صرف را فعل كمكي وجهي مي» شايد«و » بايد« »طالقاني«ت. اس» بايد«
هـايي از   در زيـر نمونـه  . )1392( كننـد  را يك قيد وجهي معرفي مـي » بايد«فعل  »رحيميان و عموزاده« ،). با اين حالTaleghani 2008كند ( مي

  براي بيان تكليف الزام ارائه شده است.» بايد« استفاده از
  لفان و مصنفان و هنرمندانقانون حمايت حقوق مؤ 18ماده 

 ،انتفاع دارنـد  منظور بهرا  ياقتباس از اثر يااستناد  يااستفاده  ةقانون اجاز ينكه طبق ا يو ناشر و كسان يرندهگ انتقال –18 هادم
شـده  يرتكث يـا  يچـاپ  يهـا  نسخه يا ياصل ةنسخ يرو يامعرف اثر همراه اثر  يژةو ةو نشانرا با عنوان  يدآورندهنام پد )Oيد (با
  موافقت كرده باشد. يگريد يبترت به يدآورندهكه پد ينمگر ا يند؛و درج نما علامروش معمول و متداول ا به

  
  توان به مورد زير اشاره كرد: مي ،شود. براي مثال ممنوعيت استفاده مي براي بيان تكليف» تواند نمي«و » نبايد«استفاده از 

  لفان و مصنفان و هنرمندانقانون حمايت حقوق مؤ 17ماده 
توانـد   ينم ـكـس   يچقانون برخوردار خواهد بود و ه ـ ينا يتكه معرف اثر است از حما اي يژهو ةنام و عنوان و نشان - 17ماده 

)F( به كار برد. ،شبهه كند يكه القا يبيترت مانند آن به يااز همان نوع  يگرد ياثر يها را براآن  
  

  شود. براي نمونه به مورد زير نگاه كنيد: براي بيان تكليف مجاز استفاده مي» تواند مي«استفاده از 
  لفان و مصنفان و هنرمندانقانون حمايت حقوق مؤ 10ماده 

 موجهات فارسي

 معرفتي ريشه

 تكليف

 الزام مجاز

 محرك

 شايد توانايي نياز

 احتمال داشتن

 ممكن بودن

 احتمالاً

 داشتن امكان

  امكان ضرورت

 بايد

 حتماً

 احتياج داشتن مطمئناً

 مجبور بودن

 لازم بودن

 بايد توانستن

 مجبور بودن

 مجبور شدن

 اجازه داشتن

 توانستن

)Taleghani 2008, 28( شکل 2. دسته بندی موجهات فارسی

1. موجهات فارسی شامل فعل های وجهی و قیدهای وجهی می شود.
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ــیاری از  ــت. بس ــه اس ــاخة ریش ــف از ش ــش تکلی ــه، بخ ــن مقال ــرای ای ــث ب ــورد بح ــروه م گ
تحقیقــات در زبــان فارســی ممنوعیــت را جزئــی از تقســیم بندی تکلیــف نیاورده انــد. البتــه، هســتند 
محققانــی کــه ممنوعیــت را شــامل ایــن دســته بندی می داننــد. الــزام در زبــان فارســی بــا اســتفاده از 
فعــل کمکــی »بایــد« بیــان می شــود. یکــی از موضوعــات چالشــی در مطالعــات در خصــوص وجــه 
و وجهیــت در زبــان فارســی در خصــوص فعــل کمکــی »بایــد« اســت. »طالقانــی« »بایــد« و »شــاید« 
را فعــل کمکــی وجهــی می دانــد و بــرای ایــن ادعــا دلایــل متعــددی را ماننــد عــدم صرف پذیــری 
ایــن فعــل ارائــه می کنــد )Taleghani 2008(. بــا ایــن حــال، »رحیمیــان و عمــوزاده« فعــل »بایــد« را 
ــان  ــرای بی ــد« ب ــر نمونه هایــی از اســتفاده از »بای ــد )1392(. در زی یــک قیــد وجهــی معرفــی می کنن

تکلیــف الــزام ارائــه شــده اســت.

ماده 18 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
ــا  ــا اســتناد ی ــون اجــازة اســتفاده ی ــده و ناشــر و کســانی کــه طبــق ایــن قان مــاده 18– انتقال گیرن
ــانة  ــوان و نش ــا عن ــده را ب ــام پدیدآورن ــد )O( ن ــد، بای ــاع دارن ــور انتف ــری را به منظ ــاس از اث اقتب
ویــژة معــرف اثــر همــراه اثــر یــا روی نســخة اصلــی یــا نســخه های چاپــی یــا تکثیرشــده بــه روش 
معمــول و متــداول اعــلام و درج نماینــد؛ مگــر این کــه پدیدآورنــده به ترتیــب دیگــری موافقــت 

کــرده باشــد.

ــرای  ــود. ب ــتفاده می ش ــت اس ــفِ ممنوعی ــان تکلی ــرای بی ــد« ب ــد« و »نمی توان ــتفاده از »نبای اس
ــاره کــرد: ــر اش ــورد زی ــه م ــوان ب ــال، می ت مث

ماده 17 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
مــاده 17- نــام و عنــوان و نشــانة ویــژه ای کــه معــرف اثــر اســت از حمایــت ایــن قانــون برخــوردار 
خواهــد بــود و هیچ کــس نمی توانــد )F( آن هــا را بــرای اثــری دیگــر از همــان نــوع یــا ماننــد آن 

به ترتیبــی کــه القــای شــبهه کنــد، بــه کار بــرد.

ــورد  ــه م ــه ب ــرای نمون ــف مجــاز اســتفاده می شــود. ب ــان تکلی ــرای بی ــد« ب اســتفاده از »می توان
زیــر نــگاه کنیــد:
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ماده 10 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
 مــاده 10- وزارت آمــوزش و پــرورش می توانــد )P( کتاب هــای درســی را کــه قبــل از تصویــب 
ایــن قانــون به موجــب قانــون کتاب هــای درســی چــاپ و منتشــر کــرده اســت، کمــاکان مــورد 

اســتفاده قــرار دهــد.

3-3. جمله های اسنادی تکلیفی

ــای  ــی معن ــد و به تنهای ــه  کار می رون ــی ب ــا نف ــات ی ــرای اثب ــال اســنادی ب ــی، افع به صــورت کل
ــا کلمــة دیگــر کامــل می شــود.  ــا آوردن صفــت ی ــد؛ به صورتــی کــه معنــای آن هــا ب کاملــی ندارن
بــرای مثــال، در جملــة »هــوا روشــن اســت« بــرای اثبــات نســبت بــه کار رفتــه اســت و صفــت روشــن 
ــتیدن،  ــد از: اس ــا اســنادی عبارت ان ــای ربطــی ی ــن فعل ه ــد. معروف تری ــل می کن ــای آن را کام معن

بــودن، شــدن، گشــتن، و گردیــدن.
یکــی از روش هــای بســیار متــداول بیــان تکلیــف در زبــان فارســی اســتفاده از فعل هــای ربطــی 
ــان  ــا صفت هــای تکلیــف آور ماننــد »مکلــف« و »مؤظــف« در بی ــد »اســت« همــراه ب )اســنادی( مانن
ــی  ــة اول به تنهای ــه جمل ــوری ک ــرو، به ط ــه و پی ــة پای ــورت جمل ــه، به ص ــت )البت ــزام اس ــف ال تکلی

کامــل نخواهــد بــود(. در مثــال زیــر تکلیــف الــزام بــا اســتفاده از ایــن ســاختار بیــان شــده اســت:
بند ماده 20 قانون برنامه پنج سالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران

دولــت مکلــف اســت )O( به منظــور کاهــش تصدی گــری، جلوگیــری از انجــام امــور مــوازی، و 
تقویــت نقــش حاکمیتــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وحــدت رویـّـه در سیاســت گذاری 
و برنامه ریــزی، ارتقــای کمیــت و کیفیــت ارائــة خدمــات دانشــجویی نســبت بــه ایجــاد مدیریــت 
ــی،  ــات و توانمندی هــای حقوق ــری از مجموعــة امکان ــوط، بهره گی ــور مرب واحــد ســاماندهی ام
پرســنلی و اعتبــارات صنــدوق رفــاه دانشــجویان، فعالیت هــای امــور ورزشــی دانشــجویان، ادارة 
تربیــت بدنــی و معاونــت دانشــجویی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری طــی ســال اول برنامــه 

اقــدام کنــد.

در صورتــی کــه کنشــگران مــورد نظــر قانــون چنــد فــرد یــا ســازمان باشــند، از پســوند جمــع 
ماننــد »انــد« بــرای کلمــات مؤظــف و مکلــف اســتفاده می شــود.
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بند و ماده 16 قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران
وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مؤظف انــد 
ــل شــاخص های آن  ــات ذی ــال اقدام ــط ضمــن اعم ــا همــکاری ســایر دســتگاه های ذی رب )O( ب
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــه کمیس ــالانه را ب ــرد س ــزارش عملک ــوده و گ ــش نم را پای

شــورای اســلامی ارائــه نماینــد.

بــرای بیــان تکلیــف مجــاز از کلمــات و صفاتــی ماننــد »مجــاز« همــراه بــا فعــل ربطــی »اســت« 
یــا »الزامــی نیســت« اســتفاده می شــود. بــرای مثــال، بــه بند هــای قانونــی زیــر توجــه کنیــد.

ماده 16 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران
مــاده16ـ دولــت مجــاز اســت )P( به منظــور دســتیابی بــه جایــگاه دوم علمــی و فنــاوری در منطقــه 

و تثبیــت آن تــا پایــان برنامــة پنجــم، اقدامــات زیــر را انجــام دهــد: 
ــد  ــاه درص ــا پنج ــه ت ــوی ک ــی به نح ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــة ارتق ــری آئین نام ــف ـ بازنگ ال
ــع مشــکلات کشــور باشــد. ــه رف ــازات پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی معطــوف ب )%50( امتی

تبصرة ماده 7 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
 تبصــره- ذکــر مأخــذ در مــورد جزوه هایــی کــه بــرای تدریــس در مؤسســات آموزشــی توســط 
ــی  ــة انتفاع ــه جنب ــر این ک ــروط ب ــت )P( مش ــی نیس ــود الزام ــر می ش ــه و تکثی ــا تهی ــان آنه معلم

نداشــته باشــد.

ــا فعــل »اســت« اســتفاده  بــرای بیــان تکلیــف ممنوعیــت از صفــت »ممنــوع«/ »جــرم« همــراه ب
ــد. ــر را ببینی ــال زی ــود. مث می ش

ماده 19 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
مــاده 19- هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در اثرهــای مــورد حمایــت ایــن قانــون و نشــر آن بــدون 

.)F( اجــازة پدیدآورنــده ممنــوع اســت

3-4. جملات خبری

بعضــی از تکالیــف در قانــون به صــورت جمــلات خبــری می آینــد. بــرای مثــال، در نمونــة زیــر 
ــد رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات  ــه انتخــاب و تأیی ــی انقــلاب فرهنگــی« مؤظــف ب »شــورای عال
ــورت  ــادی به ص ــر نه ــتاندارد گرام ــاختار اس ــی، س ــای قانون ــن بنده ــت. در ای ــی اس ــوزش عال آم
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مســتقیم قابــل اســتفاده نیســت. لــذا بایــد ســاختار جملــه را بــا تغییراتــی بــه ســاختار اســتاندارد تبدیــل 
کــرد.

تبصرة مادة 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 تبصــره- به منظــور تحقــق تمرکززدایــی در فعالیت هــای اجرایــی بخــش آمــوزش عالــی و 
ــارات هیئــت امنــای شــوراهای علمــی و مدیریــت اجرایــی دانشــگاه  ها  پژوهشــی، افزایــش اختی
و مؤسســات آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی، تنظیــم حــدود اختیــارات حوزه هــای ســتادی 
ــب  ــت ترکی ــی، تقوی ــی و تحقیقات ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــور دانش ــه در ام وزارتخان
ــا  ــای امن ــت و هیئت ه ــل دول ــئولیت های متقاب ــن مس ــف و تعیی ــا، تعری ــای امن ــای هیئت ه اعض
و نحــوة نظــارت بــر فعالیــت دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی، لوایــح، 
تصویب نامه ها، آیین نامه هــا و اصلاحیه هــای لازم توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

.)O( ــد ــد ش ــه خواه ــلاح ارائ ــه مراجــع ذی ص ــی ب ــرای طــی مراحــل قانون ــم و ب تنظی

ــده  ــان داده ش ــه نش ــورت خلاص ــدول 2، به ص ــی در ج ــان فارس ــف در زب ــان تکلی ــوة بی نح
اســت.

جدول 2. شیوه های بیان انواع تکلیف در زبان فارسی

جملات اسنادی/خبریافعال وجهیتکلیف

مجاز است، اجازه دارد، جایز است، الزامی نیست، ممنوع نیستمی تواندمجاز

ــد(، مؤظــف باید/ بایستیالزام ــف اســت )مکلفن ــده ... اســت، مکل ــه عه ــی اســت، لازم اســت، ب الزام
ــد(، خواهــد شــد اســت )مؤظفن

نباید/ نبایستی، ممنوعیت
نمی تواند

ممنوع است، مجاز نیست، جایز نیست، جرم است، جرم محسوب می گردد

3-5. طبقه بندی قواعد

تقســیم بندی قواعــد بــر اســاس هــر یــک از مؤلفه هــای ADICO می توانــد انجــام شــود. بــرای 
مثــال، قواعــد را می تــوان بــر اســاس مشــخصات افــراد یــا گروه هــای مــورد نظــر قانــون تقســیم بندی 
کــرد. تحلیلگــران بــرای کمــک بــه اصــلاح موقعیت هــای کنشــی گوناگــون، بــه یــک تقســیم بندی 
نیــاز دارنــد کــه تمــام مؤلفه هــای موقعیــت کنــش را در برگیــرد. موقعیــت کنــش، واحــد کانونــی 
ــا  تحلیــل نهــادی اســت. هــر گاه دو یــا چنــد نفــر بــا مجموعــه ای از کنش هــا روبــه رو باشــند کــه ب
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هــم منجــر بــه پیامدهایــی شــوند، می تــوان گفــت کــه ایــن کنشــگران درون یــک موقعیــت کنــش 
ــرای طبقه بنــدی قواعــد اســتفاده  ــد ب ــد. یکــی از مؤلفه هــای دســتگاه نحــوی کــه می توان قــرار دارن
شــود، »هــدف« اســت. در شــکل 3، مؤلفه هــای درگیــر در یــک موقعیــت کنــش شــامل کنشــگران، 
ــا  ــاط آن هــا ب موقعیت هــا، کنش هــا، پیامدهــا، اطلاعــات، کنتــرل، و هزینه هــا و منافــع و نحــوة ارتب
ــه  ــا ســازمان ها( ب ــراد ی ــن شــکل کنشــگران )شــامل اف ــق ای یکدیگــر نشــان داده شــده اســت. مطاب
ــن اطلاعــات، و  ــا در نظــر گرفت ــا، کنشــگران ب ــن موقعیت ه ــد. در ای ــا اختصــاص می یابن موقعیت ه
ــا  ــا و کنش ه ــه پیامده ــه ب ــا ک ــع و هزینه ه ــد، و مناف ــد دارن ــات کنش-پیام ــر ارتباط ــه ب ــی ک کنترل

ــد. ــا یکــی را انتخــاب می کنن ــن کنش ه اختصــاص دارد، از بی
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هـا بـا يكـديگر نشـان داده شـده      ها و منافع و نحـوة ارتبـاط آن   كنترل، و هزينهها، پيامدها، اطلاعات،  ها، كنش كنش شامل كنشگران، موقعيت
 گـرفتن  نظـر  ها، كنشـگران بـا در   قعيتيابند. در اين مو ها اختصاص مي ها) به موقعيت است. مطابق اين شكل كنشگران (شامل افراد يا سازمان

هـا يكـي را    ها اختصاص دارد، از بـين كـنش   كه به پيامدها و كنش ها هزينهو  منافعدارند، و  امديپ- كه بر ارتباطات كنش ياطلاعات، و كنترل
  .كنند انتخاب مي

  

  
 هدف ةمؤلفبندي قواعد مبتني بر  . دسته3شكل 

  
، بـازده  5، اطلاعـاتي 4، تراكمـي 3، انتخـابي 2، مـرزي 1توان قواعد را به هفت نوع تقسـيم كـرد: جايگـاهي    ، مي»هدف« ةمؤلفبا استفاده از 

گماشتن افـراد   دهنده). قواعد مرزي، بر نحوة كنند (براي مثال، عضو مجلس، رأي ميها را ايجاد  . قواعد جايگاهي، جايگاه7، و ميداني6نهايي
بر اختصاص مجموعة كـنش خـاص    ،گذارد. قواعد انتخابي هاي ديگر اثر مي ها و نيز چگونگي تأثير يك موقعيت بر موقعيت يا ترك جايگاه

گـذارد. قواعـد    هـا تـأثير مـي    هاي گوناگون يا رابطة بين موقعيت قواعد تراكمي، بر سطح كنترلي افراد در موقعيت گذارد. ها اثر مي بر جايگاه
گـذارد. قواعـد    ها و همچنين پيامـدها اثـر مـي    ها و ارتباط كنش اطلاعاتي بر سطح اطلاعات در دسترس افراد در يك موقعيت نسبت به كنش

گذارد. قواعد ميداني بر پيامـدهايي تـأثير    شده تأثير مي هاي انتخاب يافته به پيامدها با توجه به كنشختصاصهاي ا ايي بر منافع و هزينهبازده نه
  گذارد كه بايد، نبايد، يا ممكن است در درون يك حوزه متأثر شوند.    مي

  

                                                            
1. position 
2. boundary 
3. choice 
4. aggregation 
5. information 
6. payoff 
7. scope 

 قواعد مرزي

 قواعد جايگاهي

 قواعد انتخابي

 هاي منافع و هزينه

يافته به  اختصاص

 قواعد اطلاعاتي قواعد تراكمي

 افراد

ها جايگاه  

ها كنش  

 كنترل بر روي اطلاعات درباره

 پيامدهاي بالقوه پيوند دارد با

يابد به اختصاص مي  

يابد به اختصاص مي  

 قواعد بازده نهايي

 قواعد ميداني

شکل 3. دسته بندی قواعد مبتنی بر مؤلفة هدف

ــا اســتفاده از مؤلفــة »هــدف«، می تــوان قواعــد را بــه هفــت نــوع تقســیم کــرد: جایگاهــی1،  ب
مــرزی2، انتخابــی3، تراکمــی4، اطلاعاتــی5، بــازده نهایــی6، و میدانــی7. قواعــد جایگاهــی، جایگاه هــا 
ــر نحــوة گماشــتن  ــرای مثــال، عضــو مجلــس، رأی دهنــده(. قواعــد مــرزی، ب را ایجــاد می کننــد )ب
ــر  ــر اث ــای دیگ ــر موقعیت ه ــت ب ــک موقعی ــر ی ــی تأثی ــز چگونگ ــا و نی ــرک جایگاه ه ــا ت ــراد ی اف

1. position 2. boundary 3. choice

4. aggregation 5. information  6. payoff 

7. scope
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می گــذارد. قواعــد انتخابــی، بــر اختصــاص مجموعــة کنــش خــاص بــر جایگاه هــا اثــر می گــذارد. 
ــن موقعیت هــا  ــا رابطــة بی ــراد در موقعیت هــای گوناگــون ی ــی اف ــر ســطح کنترل قواعــد تراکمــی، ب
ــت  ــک موقعی ــراد در ی ــترس اف ــات در دس ــطح اطلاع ــر س ــی ب ــد اطلاعات ــذارد. قواع ــر می گ تأثی
ــی  ــازده نهای ــد ب ــر می گــذارد. قواع ــا اث ــن پیامده ــا و همچنی ــاط کنش ه ــا و ارتب ــه کنش ه نســبت ب
ــر  ــده تأثی ــای انتخاب ش ــه کنش ه ــه ب ــا توج ــا ب ــه پیامده ــه ب ــای اختصاص یافت ــع و هزینه ه ــر مناف ب
ــر پیامدهایــی تأثیــر می  گــذارد کــه بایــد، نبایــد، یــا ممکــن اســت در  می گــذارد. قواعــد میدانــی ب

درون یــک حــوزه متأثــر شــوند. 

4. مطالعة موردی

در ایــن بخــش بــا به کارگیــری ابــزار گرامــر نهــادی کــه در روش پژوهــش مــورد اشــاره قــرار 
گرفــت بــه تحلیــل قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی می پردازیــم. جــداول 

3 تــا 14، نتایــج ایــن تحلیــل را به تفکیــک بندهــای گوناگــون ایــن قانــون نشــان می دهنــد.

جدول 3. ساختار نحوی بند 1 ماده واحده

)A( شخص حقیقیویژگی

)D( تکلیف)جرم است )ممنوعیت

)I( ــی، هدف ــرح پژوهش ــه، ط ــه، مقال ــاله، پایان نام ــل رس ــی )از قبی ــار علم ــذاری آث ــا واگ ــه و ی ــه، عرض تهی
ــم از  ــری اع ــا هن ــی و ی ــی ـ علم ــده پژوهش ــا ضبط ش ــوب و ی ــار مکت ــایر آث ــا س ــزارش ی ــاب، گ کت

الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی(

)C( به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل. 1شرایط
با هدف ارائة کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود. 2

)O( علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانة دولت مشمول مجازات جزای نقدی درجة سه و محرومیت از وگرنه
حقوق اجتماعی درجه شش است.

جدول 4. ساختار نحوی بند 2 ماده واحده

)A( شخص حقوقیویژگی

)D( تکلیف)جرم است )ممنوعیت

)I( ــی، هدف ــرح پژوهش ــه، ط ــه، مقال ــاله، پایان نام ــل رس ــی )از قبی ــار علم ــذاری آث ــا واگ ــه و ی ــه، عرض تهی
ــم از  ــری اع ــا هن ــی و ی ــی ـ علم ــده پژوهش ــا ضبط ش ــوب و ی ــار مکت ــایر آث ــا س ــزارش ی ــاب، گ کت

الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی(
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)C( به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل. 1شرایط
با هدف ارائة کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود. 2

)O( ــران و وگرنه ــر مجــازات مرتکــب و مدی ــت، و عــلاوه ب ــة دول ــه خزان ــی ب ــز وجــوه دریافت ــر واری عــلاوه ب
ــواد )20(، )21( و )22(  ــق م ــورد مطاب ــب م ــی حس ــخص حقوق ــازات ش ــه ـ مج ــدگان مربوط گردانن

ــردد. ــن می گ ــوب 1392/2/1 تعیی ــلامی مص ــازات اس ــون مج قان

جدول 5. ساختار نحوی تبصره 1

)A( شخص حقیقی و حقوقیویژگی

)D( تکلیف)جرم است )ممنوعیت

)I( ــرح هدف ــه، ط ــه، مقال ــاله، پایان نام ــل رس ــی )از قبی ــار علم ــذاری آث ــا واگ ــه و ی ــه، عرض ــت در تهی معاون
پژوهشــی، کتــاب، گــزارش یــا ســایر آثــار مکتــوب و یــا ضبط شــده پژوهشــی ـ علمــی و یــا هنــری 

ــم از الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی( اع

)C( به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل. 1شرایط
با هدف ارائة کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود. 2

)O( مستوجب حداقل مجازات مقرر است.وگرنه

جدول 6. ساختار نحوی تبصره 2 و 3

)A( شخص حقیقی و حقوقیویژگی

)D( تکلیف)جرم است )ممنوعیت

)I( انجام و یا تبلیغ برای انجامهدف

)C( به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل1. شرایط
با هدف ارائة کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود2. 
از طریــق پایــگاه الکترونیکــی یــا در قالــب بنــگاه )شــامل مؤسســه، شــرکت یــا هــر نــوع دیگــر( 3. 

ــده ــا نش ــده ی ــم از ثبت ش اع
درخواســت یکــی از وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، یــا بهداشــت، درمــان و آمــوزش 4. 

پزشــکی یــا ســایر مراجــع مربوطه
با دستور مراجع قضائی5. 

)O( وگرنه	به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند 
مهروموم )پلمب( یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی 	

جدول 7. ساختار نحوی تبصره 4

)A( بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیویژگی

)D( تکلیف)می توانند )مجاز
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)I( ضابط خاص شدنهدف

)C( مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2931/21/4 1. شرایط
پس از فراگیری مهارت های لازم2. 

)O( تصریح نشده است.وگرنه

جدول 8. ساختار نحوی تبصره 5

)A( هر شخص ثالثیویژگی

)D( مجاز استتکلیف

)I( ارائة خدمات در جریان تهیة آثار پژوهشی ـ علمی و هنریهدف

)C( متعارف باشد از قبیل:شرایط
خدمات آزمایشگاهی 	
تایپ 	
کمک به گردآوری داده ها 	
ترجمه 	
تکثیر 	
ویراستاری اثر 	

)O( موضوعیت ندارد.وگرنه

جدول 9. ساختار نحوی تبصره 6

)A( اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلابویژگی

)D( ممنوع استتکلیف

)I( استفاده از آثار متقلبانههدف

)C( تصریح نشده است.شرایط

)O( وگرنه	سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن  
ــابه  	 ــن مش ــا عناوی ــه و ی ــی، رتب ــه علم ــه، مرتب ــی، پای ــدرک تحصیل ــه م ــودن هرگون ــر ب ملغی الاث

علمــی
ــت  	 ــای هیئ ــی اعض ــای انتظام ــط هیئت ه ــورد توس ــب م ــردگان حس ــات نامب ــه تخلف ــیدگی ب رس

علمــی، هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری، کمیته هــای انضباطــی دانشــجویان و یــا دادســرا 
و دادگاه ویــژة روحانیــت 

محکومیت به مجازات های بند الف، ب، پ و ت 	

جدول 10. ساختار نحوی تبصره 7

)A( وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیویژگی

)D( تکلیف)مکلف اند )الزام
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)I( انجام اقدامات بندهای 1 تا 4هدف

)C( پیشگیری از جرائم موضوع این قانونشرایط

)O( تصریح نشده است.وگرنه

جدول 11. ساختار نحوی تبصره 8

)A( سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتیویژگی

)D( تکلیف)مکلف هستند )الزام

)I( قانون رسیدگی به تخلفات اداریهدف )اعمال مجازات انتظامی مقرر در بند )د( ماده )9

)C( احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلیشرایط

)O( تصریح نشده است.وگرنه

جدول 12. ساختار نحوی تبصره 9 بخش اول

)A( ــی ویژگی ــی، پژوهش ــوزش  عال ــه های آم ــگاه ها، مؤسس ــگاه ها، پژوهش ــن دانش ــه و همچنی ــای علمی حوزه ه
فنــاوری دولتــی و غیردولتــی زیــر نظــر وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان 
ــردی، دانشــگاه آزاد اســلامی، جهــاد دانشــگاهی،  ــه دانشــگاه علمی کارب و آمــوزش پزشــکی از جمل
ــوزش  ــه دســتگاه های آم ــی غیرانتفاعــی، مؤسســه های وابســته ب ــی غیردولت ــوزش عال مؤسســه های آم

ــه دســتگاه های اجرایــی و دانشــگاه فرهنگیــان عالــی غیردولتــی غیرانتفاعــی، مؤسســه های وابســته ب

)D( تکلیف)مؤظف هستند )الزام

)I( و هدف )ثبــت و تأییــد در ســامانه های اطلاعاتــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطلاعــات ایــران )ایرانــداک
همانندجویــی فایــل تمــام متــن

)C( از این پسشرایط

)O( تصریح نشده است.وگرنه

جدول 13. ساختار نحوی تبصره 9 بخش دوم

)A( ــی ویژگی ــی، پژوهش ــوزش  عال ــه های آم ــگاه ها، مؤسس ــگاه ها، پژوهش ــن دانش ــه و همچنی ــای علمی حوزه ه
فنــاوری دولتــی و غیردولتــی زیــر نظــر وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان 
ــردی، دانشــگاه آزاد اســلامی، جهــاد دانشــگاهی،  ــه دانشــگاه علمی کارب و آمــوزش پزشــکی از جمل
ــوزش  ــه دســتگاه های آم ــی غیرانتفاعــی، مؤسســه های وابســته ب ــی غیردولت ــوزش عال مؤسســه های آم

ــان ــه دســتگاه های اجرایــی و دانشــگاه فرهنگی ــی غیردولتــی غیرانتفاعــی، مؤسســه های وابســته ب عال

)D( الزامی استتکلیف

)I( گرفتن گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجة همانندجویی مدارکهدف
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)C( از این پسشرایط
برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور 

تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن ها و همچنین دانشجویان
)O( تصریح نشده است.وگرنه

جدول 14. ساختار نحوی تبصره 10

)A( وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیویژگی

)D( تکلیف)مؤظف است )الزام

)I( تهیة آیین نامة اجرایی این قانون و تصویب هیئت وزیرانهدف

)C( ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانونشرایط
با همکاری وزارت دادگستری

)O( تصریح نشده است.وگرنه

5. یافته ها

مطابــق تحلیــل ارائه شــده در بخــش قبــل می تــوان کنشــگران مــورد اشــاره در قانــون 
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی را بــا توجــه بــه انــواع ویژگی هــای مطرح شــده 
ــر حســب تعــداد تکــرار  ــون اســتخراج کــرد. جــدول 15، نتایــج ایــن بررســی را ب در متــن ایــن قان
ــن  ــا اســتفاده از ای ــد ب ــد. تحلیلگــران خط مشــی  می توانن ــان می کن ــواع ویژگی هــای گوناگــون بی ان
جــدول بــه شناســایی کنشــگران اصلــی مــورد اشــاره در قانــون بپردازنــد. از ســوی دیگــر، بــا توجــه 
ــة صنــف ناشــران و  ــاف )اتحادی ــر اصن ــی نظی ــون جــای برخــی از کنشــگران اصل ــن قان ــن ای ــه مت ب
ــگرانی  ــز کنش ــاپ(، و نی ــوز چ ــی مج ــلامی )متول ــاد اس ــگ و ارش ــان(، وزارت فرهن کتاب فروش
چــون معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ها کــه بــه پژوهش هــای دانشــگاهی )از جملــه پایان نامــه و 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــگاه ها ب ــه در دانش ــی ک ــای اخلاق ــد  و کمیته ه ــی می دهن ــة علم ــاله ها( درج رس

ــد. ــر می رس ــی به نظ ــون خال ــن قان ــده اند، در ای ــاد ش ــی ایج ــب علم تقل
ــون را  ــن قان ــورد اســتفاده در ای ــف م ــواع تکالی ــداد تکــرار ان به طــور مشــابه، جــدول 16، تع
ــا  ــا و الزام ه ــداد کل ممنوعیت ه ــود، تع ــده می ش ــدول دی ــن ج ــه در ای ــد. همان طور ک ــان می ده نش
ــرده شــده  ــام ب ــورد از تکلیــف مجــاز ن ــورد اســت و فقــط در یــک م ــا 5 م ــر ب ــون براب ــن قان در ای

اســت.
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جدول 15. میزان تکرار انواع ویژگی در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی

تکرارنوع ویژگی

3شخص حقیقی

3شخص حقوقی

1بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب

2وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی

ــاوری  ــی فن ــی، پژوهش ــه های آموزش عال ــگاه ها، مؤسس ــگاه ها، پژوهش ــن دانش ــه و همچنی ــای علمی حوزه ه
ــان و آمــوزش  ــاوری و بهداشــت، درم ــوم، تحقیقــات و فن ــر نظــر وزارتخانه هــای عل ــی زی ــی و غیردولت دولت
پزشــکی از جملــه دانشــگاه علمی -کاربــردی، دانشــگاه آزاد اســلامی، جهــاد دانشــگاهی، مؤسســه های 
ــی  ــی غیردولت ــوزش عال ــتگاه های آم ــه دس ــته ب ــه های وابس ــی، مؤسس ــی غیرانتفاع ــی غیردولت ــوزش عال آم

ــان ــگاه فرهنگی ــی و دانش ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب ــه های وابس ــی، مؤسس غیرانتفاع

2

جدول 16. میزان تکرار انواع تکلیف در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی

تکرارنوع تکلیف

4جرم است )ممنوعیت(

1می توانند )مجاز(

1ممنوع است )ممنوعیت(

2مکلف اند/مکلف است )الزام(

2مؤظف هستند/است )الزام(

1الزامی است )الزام(

به عــلاوه، بــا اســتفاده از چنیــن تحلیلــی می تــوان بــه بعضــی از کاســتی های موجــود در قانــون 
نیــز پــی بــرد. بــرای نمونــه، در قانــون مذکــور در پنــج مــورد بــه مؤلفــة »در غیــر ایــن صــورت« در 
ــه  ــرای کنشــگر در نظــر گرفت ــون تکلیفــی ب ــارت دیگــر، قان ــون اشــاره نشــده اســت. به عب ــن قان مت
اســت؛ امــا در صــورت رعایت نشــدن آن به صــورت صریــح بــه نــوع یــا کیفیــت مجــازات خاطــی 
ــم  ــه چش ــران ب ــی در ای ــون قانون ــتر مت ــتی در بیش ــوع کاس ــن ن ــفانه ای ــت. متأس ــده اس ــاره ای نش اش

ــل دیگــری خواهــد داشــت. ــه ریشــه یابی و تحلی ــاز ب می خــورد کــه خــود نی
ــر  ــه در اث ــون ک ــام قان ــع ابه ــا رف ــد ب ــد می توان ــل قواع ــتفاده از روش معرفی شــده در تحلی اس



915

پردازش نظام مند قانون؛ مطالعة موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی   |   حسان  و دیگران

پیچیدگی هــای زبانــی ایجــاد می شــود، بــه درک بهتــر آن کمــک کــرده و راه را بــر تعبیــر و 
ــه دو  ــون مــورد مطالعــه قابلیــت تفکیــک ب ــه، تبصــرة 9 قان ــرای نمون ــدد. ب تفســیرهای شــخصی ببن
بخــش مجــزا را دارد )جــداول 12 و 13(. ایــن امــر بــر فهــم بیشــتر ایــن تبصــره کمــک می کنــد و 

ــد.  ــذار باش ــر آن تأثیرگ ــن بهت ــر تبیی ــد ب ــی می توان ــن تفکیک ــری از چنی بهره گی
تحلیــل موقعیــت کنــش »ثبــت و همانندجویــی« و »ضابطــان خــاص« به ترتیــب، در شــکل های 
4 و 5 نشــان داده شــده اند. چنیــن نمودارهایــی بــه درک بهتــر قواعــد کمــک کــرده و راه را بــرای 
ــه  ــون وظیف ــن قان ــه در ای ــا این ک ــه، ب ــرای نمون ــازند. ب ــوار می س ــود هم ــکلات موج ــلاح مش اص
ــا  ــران« نهــاده شــده، ام ــاوری اطلاعــات ای ــوم و فن ــر عهــدة »پژوهشــگاه عل ــی ب ثبــت و همانندجوی
ــی از  ــرادات ناش ــت ای ــن دس ــت. ای ــده اس ــای آن نش ــه و هزینه ه ــاص بودج ــرای اختص ــری ب فک
ــرای  ــد ب ــی نظام من ــتفاده از روش ــب، اس ــت. بدین ترتی ــی اس ــی در قانون نویس ــای زبان پیچیدگی ه
تحلیــل قانــون بــرای اصــلاح ایــن مشــکلات و نیــز ارائــة راهکارهــای بهبوددهنــده ضــروری بــه  نظــر 
ــون پیشــگیری و  ــر قان ــی ب ــل ارائه شــده در شــکل 4، مبتن ــه ذکــر اســت کــه تحلی می رســد. لازم ب
مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی و آیین نامــة مصــوب آن اســت. در شــکل 5، عــلاوه بــر قانــون 
مذکــور و آیین نامــة مصــوب آن، از قانــون آییــن دادرســی کیفــری نیــز بهــره گرفتــه شــده اســت.

  زاده حسان، صديقي، و شريف | يآثار علم ةيو مقابله با تقلب در ته يريشگيقانون پ يمند قانون؛ مطالعة مورد پردازش نظام
 

 پـنج در قـانون مـذكور در    ،نمونه يبرد. برا يپ يزموجود در قانون ن هاي از كاستي بعضيبه  توان يم يليتحل علاوه، با استفاده از چنينبه
قانون تكليفي براي كنشگر در نظـر گرفتـه اسـت؛ امـا در      ،عبارت ديگر . بهاست نشده اشاره قانون متن در »صورت ينا يردر غ« مؤلفة به مورد

اي نشده است. متأسـفانه ايـن نـوع كاسـتي در بيشـتر متـون        صريح به نوع يا كيفيت مجازات خاطي اشاره صورت بهصورت رعايت نشدن آن 
  يابي و تحليل ديگري خواهد داشت. خورد كه خود نياز به ريشه قانوني در ايران به چشم مي

به درك بهتر آن  ،شود هاي زباني ايجاد مي تواند با رفع ابهام قانون كه در اثر پيچيدگي شده در تحليل قواعد مي از روش معرفياستفاده 
قانون مورد مطالعه قابليت تفكيك بـه دو بخـش مجـزا را دارد     9كمك كرده و راه را بر تعبير و تفسيرهاي شخصي ببندد. براي نمونه، تبصرة 

  بر تبيين بهتر آن تأثيرگذار باشد.  تواند گيري از چنين تفكيكي مي رهكند و به . اين امر بر فهم بيشتر اين تبصره كمك مي)13و  12(جداول 
اند. چنـين نمودارهـايي بـه     نشان داده شده 5و  4هاي  در شكل ،ترتيب به» ضابطان خاص«و » ثبت و همانندجويي«تحليل موقعيت كنش 

ن وظيفـه ثبـت و   كـه در ايـن قـانو    بـا ايـن   ،سازند. براي نمونه راه را براي اصلاح مشكلات موجود هموار ميدرك بهتر قواعد كمك كرده و 
آن نشـده اسـت.    هـاي  ينهاختصاص بودجه و هز يبرا ياما فكر ،شده نهاده »ايران اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوري« همانندجويي بر عهدة

راي اصـلاح  مند براي تحليل قانون ب استفاده از روشي نظام ،ترتيب نويسي است. بدين در قانون هاي زباني ايرادات ناشي از پيچيدگي دست ينا
مبتنـي بـر قـانون     ،4شده در شكل  رسد. لازم به ذكر است كه تحليل ارائه نظر مي  راهكارهاي بهبوددهنده ضروري به اين مشكلات و نيز ارائة

مصـوب آن، از   نامـة  علاوه بر قـانون مـذكور و آيـين    ،5مصوب آن است. در شكل  نامة آيين ي وآثار علم يةو مقابله با تقلب در ته يشگيريپ
  قانون آيين دادرسي كيفري نيز بهره گرفته شده است.

  

  
 . موقعيت كنش ثبت و همانندجويي4شكل 

  

 ييهمانندجو ينةهز

 يپژوهشگاه علوم و فناور

 يراناطلاعات ا

 ييثبت و همانندجو

و اعلام  ييدأثبت و ت يگواه

آن يجةنت  

نسخه گزارش  يك ارسال
  ها به دانشگاه ييهمانندجو

 يستن يااثر متقلبانه است  پيوند دارد با

 يابد به اختصاص مي

 يابد به اختصاص مي

شکل 4. موقعیت کنش ثبت و همانندجویی
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 . موقعيت كنش ضابطان خاص5شكل 

  گيري نتيجه .6
هـاي جديـد كمـك     مشي هاي فعلي و طراحي خط مشي مشي در ارائة راهكارهايي براي بهبود خط تواند به تحليلگران خط فهم قانون مي

هـاي زبـاني بـر فهـم و اسـتنباط از قواعـد        پيچيـدگي  ،كامـل نوشـتاري هسـتند. از ايـن رو     طـور  بهمر نيازمند تحليل قوانين است كه كند. اين ا
منـد بـراي تحليـل     دهد. در اين راستا، در اين پـژوهش روشـي نظـام    تأثيرگذار است و اين امر نياز به چارچوبي براي تحليل قواعد را نشان مي

هاي خاص آن توسـعه داده شـد. در    ن روش كه مبتني بر ابزار گرامر نهادي است، با نگاهي به دستور زبان فارسي و ويژگيقانون ارائه شد. اي
سازي اين روش بهره گرفته شد. نتايج حاصـل   موردي براي پياده مطالعة عنوان بهي آثار علم يةو مقابله با تقلب در ته يشگيريقانون پادامه، از 

از جمله يكـي از   .دروكار  د براي اصلاحات بعدي آن بهتوان ن منجر شد كه ميهاي آ ك بهتر اين قانون و شناسايي كاستياز اين تحليل به در
عـلاوه، موقعيـت كـنش ثبـت و       . بـه نيامـده اسـت  » در غيـر ايـن صـورت   «ها اين است كه در موارد متعددي در متن ايـن قـانون مؤلفـة     كاستي

 پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري اطلاعـات    «كردن  مؤظفرغم  نموداري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه علي صورت بههمانندجويي 
 كـرده  غفلـت  امـري  چنـين  بـراي  نيـاز  مـورد  ةبودج تعييناز  گذار قانون ي،آثار علم ييثبت و همانندجو يتدار شدن مسئول عهده يبرا »يرانا

مـا حـدود وظـايف آنهـا     يك بازوي اجرايي مهم در اين قانون اشـاره شـده اسـت، ا    عنوان به كه به ضابطان خاص سوي ديگر، با اين . ازاست
  صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. به

 ريسـا  يبررس ـ گـر، يد طـرف  از. كـرد  اشـاره قانون مورد مطالعـه   يمحتوابه محدود بودن  توان يپژوهش م نيا يها تيجمله محدود از
 يـي جراا ةنام ـ نييآ« رينظمصوب  يها نامه نييآ زيو ن »حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از تيقانون حما«قانون همچون  نيمرتبط با ا نيقوان

 و تضـادها  كشـف  بـه  و كـرده  مشـخص  را موضـوع  از يشـتر يابعـاد ب  توانسـت  يم ـ »يآثـار علم ـ  ةي ـو مقابلـه بـا تقلـب در ته    يريشـگ يقانون پ
  .كند كمك ياحتمال يها يپوشانهم

 ين(از جملـه قـوان   ينتمـام مشـكلات قـوان    يگرامـر نهـاد   ابزارنبوده است كه با  ينمقاله ا ينا يادعا كه ميكن اشاره است لازم ان،يپا در
و حـل   يمتفاوت بررس ـ ييها متفاوت و احتمالاً با چارچوب يدر سطوح يد. مشكلات باكرد حلو  شناسايي توان ي) را ميمقابله با تقلب علم

 يـل نـه. تحل  يـا وجـود دارنـد    ADICO هـاي  همؤلف ـ يندر قوان ياكه آ دهد يال پاسخ مؤس ينبه ا قوانين زبان تحليل با نهادي، گرامر ابزارشوند. 
 يـك لازم وجـود   شـروط  ADICO يهـا  همؤلفاست.  يگريد هاي پژوهش موضوع آنها هاي استدلال بررسي و ها همؤلف ايناز  يكهر  ييمعنا

كـه   داديـم  نشـان  صـرفاً  مـوردي  مطالعة يك طريق ازو  ياستفاده از ابزار گرامر نهاد با مانخواهند بود.  يروط كافاما مطمئناً ش ،قانون هستند
     .يستندبودن هم ن  شروط لازم قانون يدارا يحت ،يمقابله با تقلب علم يناز قوان يبعض

 

 هاي لازم افرادي با مهارت

 ضابطان خاص

 انجام تحقيقات لازم

گزارش به وزارت عتف/ 

  بهداشت و دادستان

 جرم يا عدم وقوع قوعو پيوند دارد با

 ياب اختصاص مي

 اخت

شکل 5. موقعیت کنش ضابطان خاص

6. نتیجه گیری

بهبــود  بــرای  راهکارهایــی  ارائــة  در  تحلیلگــران خط مشــی  بــه  می توانــد  قانــون  فهــم 
ــل  ــد تحلی ــر نیازمن ــن ام ــد. ای ــک کن ــد کم ــی های جدی ــی خط مش ــی و طراح ــی های فعل خط مش
ــر فهــم و  ــی ب ــای زبان ــن رو، پیچیدگی ه ــل نوشــتاری هســتند. از ای ــن اســت کــه به طــور کام قوانی
اســتنباط از قواعــد تأثیرگــذار اســت و ایــن امــر نیــاز بــه چارچوبــی بــرای تحلیــل قواعــد را نشــان 
ــن  ــه شــد. ای ــون ارائ ــل قان ــرای تحلی ــد ب ــن پژوهــش روشــی نظام من ــن راســتا، در ای می دهــد. در ای
روش کــه مبتنــی بــر ابــزار گرامــر نهــادی اســت، بــا نگاهــی بــه دســتور زبــان فارســی و ویژگی هــای 
خــاص آن توســعه داده شــد. در ادامــه، از قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی 
ــن  ــل از ای ــج حاص ــه شــد. نتای ــره گرفت ــن روش به ــرای پیاده ســازی ای ــوردی ب ــة م ــوان مطالع به عن
ــرای  ــد ب ــه می توان ــد ک ــر ش ــتی های آن منج ــایی کاس ــون و شناس ــن قان ــر ای ــه درک بهت ــل ب تحلی
اصلاحــات بعــدی آن بــه کار رود. از جملــه یکــی از کاســتی ها ایــن اســت کــه در مــوارد متعــددی 
در متــن ایــن قانــون مؤلفــة »در غیــر ایــن صــورت« نیامــده اســت. به  عــلاوه، موقعیــت کنــش ثبــت 
ــرار گرفــت و مشــخص شــد کــه علی رغــم  و همانندجویــی به صــورت نمــوداری مــورد بررســی ق
ــرای عهــده دار شــدن مســئولیت  ــران« ب ــاوری اطلاعــات ای ــوم و فن مؤظــف کــردن »پژوهشــگاه عل
ــری  ــن ام ــرای چنی ــاز ب ــورد نی ــن بودجــة م ــار علمــی، قانون گــذار از تعیی ــی آث ــت و همانندجوی ثب
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ــازوی  ــک ب ــوان ی ــاص به عن ــان خ ــه ضابط ــه ب ــا این ک ــر، ب ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ــت ک غفل
ــورد  ــت م ــا به صراح ــف آن ه ــدود وظای ــا ح ــت، ام ــده اس ــاره ش ــون اش ــن قان ــم در ای ــی مه اجرای

اشــاره قــرار نگرفتــه اســت.
ــورد  ــون م ــوای قان ــودن محت ــه محــدود ب ــوان ب ــن پژوهــش می ت ــه محدودیت هــای ای از جمل
مطالعــه اشــاره کــرد. از طــرف دیگــر، بررســی ســایر قوانیــن مرتبــط بــا ایــن قانــون همچــون »قانــون 
حمایــت از حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان« و نیــز آیین نامه هــای مصــوب نظیــر »آیین نامــة 
ــار علمــی« می توانســت ابعــاد بیشــتری از  ــة آث ــا تقلــب در تهی ــه ب ــون پیشــگیری و مقابل اجرایــی قان

موضــوع را مشــخص کــرده و بــه کشــف تضادهــا و همپوشــانی های احتمالــی کمــک کنــد.
در پایــان، لازم اســت اشــاره کنیــم کــه ادعــای ایــن مقالــه ایــن نبــوده اســت کــه بــا ابــزار گرامر 
نهــادی تمــام مشــکلات قوانیــن )از جملــه قوانیــن مقابلــه بــا تقلــب علمــی( را می تــوان شناســایی و 
حــل کــرد. مشــکلات بایــد در ســطوحی متفــاوت و احتمــالاً بــا چارچوب هایــی متفــاوت بررســی 
و حــل شــوند. ابــزار گرامــر نهــادی، بــا تحلیــل زبــان قوانیــن بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد کــه آیــا 
ــا و  ــن مؤلفه ه ــک از ای ــی هــر ی ــل معنای ــه. تحلی ــا ن ــد ی ــن مؤلفه هــای ADICO وجــود دارن در قوانی
ــروط  ــای ADICO ش ــت. مؤلفه ه ــری اس ــای دیگ ــوع پژوهش ه ــا موض ــتدلال های آن ه ــی اس بررس
لازم وجــود یــک قانــون هســتند، امــا مطمئنــاً شــروط کافــی نخواهنــد بــود. مــا بــا اســتفاده از ابــزار 
گرامــر نهــادی و از طریــق یــک مطالعــة مــوردی صرفــاً نشــان دادیــم کــه بعضــی از قوانیــن مقابلــه 

بــا تقلــب علمــی، حتــی دارای شــروط لازم قانــون  بــودن هــم نیســتند.   
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ــر  ــی رفســنجان تحــت تأثی ــی محــدوده مطالعات ــع آب زیرزمین ــل نهــادی سیســتم مناب ــه، محمدرضــا. 1394. تحلی فرزان
ــدرس. ــت م ــگاه تربی ــری. دانش ــاله دکت ــی. رس ــاز و کارهای حقوق س

مســیبی، ســمانه، حمیــد برقــی، داریــوش رحیمــی، و یوســف قنبــری. 1396. کنــش جمعــی در مدیریــت گردشــگری: 
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مدلســازی و شبیه ســازی از جملــه علایــق پژوهشــی وی اســت
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امیرحسین صدیقی

دانش آموختــة دکتــری تخصصــی در رشــتة مهندســی صنایــع از دانشــگاه 
ــتادیار  ــون اس ــان هم اکن ــت. ایش ــران( اس ــک ته ــر )پلی تکنی ــی امیرکبی صنعت
گــروه پژوهشــی سیســتم های اطلاعاتــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطلاعــات 

ایــران اســت. 
بهینه سـازی، سیسـتم های اطلاعاتی، کلان داده، شـبکه های عصبـی مصنوعی، و 

سیسـتم های انرژی از جمله علایق پژوهشـی وی اسـت

 
 اريكنـون اسـتاد  

و  اسـت، يس يح

 تكنيـك  پلـي ( ر 
 ايـران  طلاعـات 

علايـق   جملـه  ز

وهشـگاه علـوم   
) اسـت.  انداك

 

اك هـم  شـان يات.  
و طراح ليتحل ت.
  است.  ي

اميركبيـر صنعتي
اط فنـاوري  و وم
از انـرژي  هـاي  م

از پژو يو فنـاور   
راي(ا رانيلاعات ا

  ست.

سـتايتاليپـالرمو ا 
) استرانداكيا
يو يپژوهش قيلا

ص دانشگاه از نايع
علو پژوهشگاهي 

سيستم وصنوعي، 

فلسـفه علـم و ةـت 
اطلا يم و فناور
اس يو قيمله علا

مدل از دانشگاه پ
( رانيطلاعات ا

از جمله علا يز

صن مهندسي شتة
هاي اطلاعاتي ستم
مص عصبي هاي ه

در رشـ يدكتـر  
پژوهشگاه علوم ر

از جم يناور و ف

م ةيبر پا يذارگ
ا يوراعلوم و فن

سا هيو شب يلساز

رش در تخصصي 
سيس پژوهشي وه

شبكه، داده كلان

يليدرك تحص
ارياكنون استاد م

 و مطالعات علم

 xمارة 

گ استيس يدكتر
عات پژوهشگاه ع

با استفاده از مدل 

آموختة دكتري
گر استاديارنون 
ك ،اطلاعاتي هاي

مد يدارا 1363 
هم شانياست. ا ي
لاعات،اط يور
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د ةآموخت ن دانش
جامعه و اطلاع ة

دهيچيپ ياه ستم

آ ، دانشصديقي 
اكن ت. ايشان هم

ه سيستمسازي،  ه
  وي است.

متولد ،زاده فير
يطالعات فرهنگ
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رحمان شریف زاده

متولــد 1363 دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة فلســفه علــم و فناوری 
ــون  ــان هم اکن ــت. ایش ــی اس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل از پژوهش

اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطلاعــات ایــران )ایرانــداک( اســت. 
ــاوری از  ــم و فن ــاوری اطلاعــات، و مطالعــات عل ــاوری، اخــلاق فن اخــلاق فن

ــه علایــق وی اســت. جمل




